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الگوی جدیدی از کار را های دیجیتال،  ظهور اقتصاد گیگ در ایران، به واسطه پلتفرم هدف پژوهش:
معرفی کرده است. این پژوهش با تحلیل انتقادی، به بازخوانی نظریه ازخودبیگانگی کارل مارکس در 

پردازد. اینکه ابعاد چهارگانه ازخودبیگانگی، چگونه در شرایط کار پلتفرمی  بستر اقتصاد گیگ ایران می
 کنند. تی چه نقشی در تشدید این تجربیات ایفا میشوند و خلاءهای قانونی و نظار بازتولید یا دگرگون می

این تحقیق با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. برای  :روش پژوهش
های کلیدی ایرانی )اسنپ، تپسی و آچاره(،  ها، اسناد حقوقی و قراردادهای کاربری پلتفرم گردآوری داده

های مستخرج،  های علمی مرتبط به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ای و پژوهش های رسانه گزارش
 گیری از تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. با بهره

مند به تشدید  طور نظام ها به دهد که ساختار حقوقی و عملیاتی پلتفرم ها نشان می یافته :ها یافته

گذاری و  ختیار کارگران گیگ در قیمتزنند. بیگانگی از محصول از طریق سلب ا ازخودبیگانگی دامن می
دهد. بیگانگی از فرآیندِ کار، محصولِ  های تولیدی به عنوان دارایی شرکت رخ می مصادره قانونی داده

های خودکار است که فعالیت کاری را به انقیادی  کنترل الگوریتمی فراگیر، نظارت دائمی و مجازات
نسانی، با سلب حقوق بنیادین کار )مانند بیمه و امنیت شغلی(، دهد. بیگانگی از ذات ا اختیار تقلیل می بی

کند. در نهایت، اتومیزه شدن نیروی کار و تضعیف همبستگی از  کار را به ابزاری صرفاً برای بقا بدل می
شود. خلاءهای قانونی و نظارتی، به ویژه در  طریق رقابت الگوریتمی، به بیگانگی از دیگران منجر می

 کنند. استخدامی و حکمرانی داده، به عنوان بستر اصلی این مناسبات استثمارگرانه عمل می تعریف رابطه

داری در عصر  اقتصاد گیگ در ایران، نه یک گسست، بلکه تداوم و تشدید منطق سرمایه :گیری نتیجه

نگی را بر گیری از ابزارهای فناورانه و خلاءهای حقوقی، اشکال نوینی از بیگا دیجیتال است که با بهره
 کند.  کارگران تحمیل می

، از خودبیگانگی در عصر دیجیتال؛ بازخوانی مارکس در مواجهه با اقتصاد گیگ در ایران(. 1141. )، ممختاری ع. ،نژاد صالح استناد:
 .191-211(، 2)11 شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه
 .باشد می تبریز دانشگاه توسعه و اقتصادی شناسی جامعه نشریه به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی
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 مقدمه 
از  یدیجد ، شکلتالیجیو انقلاب د یساز ی جهانیدیکل یرویدو ن ریتحت تأث کم،ی و ستیقرن ب یتحولات اقتصاد

 فیعو تض یساز یبازار، خصوص یبر آزادساز یمبتن 1914دهه  یاقتصاد یهااستیآورده است. س دیکار را پد یسازمانده
چارچوب (. 2442، 1)هارویفراهم کرد  ثبات یو ب رمتمرکزیغ یکار یظهور الگوها یبرا یکارگران، بستر یتیحما ینهادها

 محور تالیجید یها مدل یبازار کار، راه را برا یریپذ با تمرکز بر انعطاف داری سرمایهچگونه  که دهد یم حیاو توض ینظر
 ن،یآنلا یها بر پلتفرم هیتک با گیاقتصاد گ منظور از. توان یاد کردکه از آن تحت عنوان اقتصاد گیگ می هموار کرد یامروز

 (.241۲ ،2سکیاست )سرن داری سرمایه پروژه منطقی ، ادامهکارگر -کارفرما یموقت و حذف رابطه سنت یاقرارداده
شکل داده است.  کمی و ستیاز کار را در قرن ب نینو ییالگو ها، تمیو الگور تالیجید یها بر پلتفرم هیبا تکیگ گ اقتصاد

 به ؛کارگر استوار است -کارفرما یو حذف رابطه سنت یظاهر یریپذ موقت، انعطاف یقراردادها هیکه بر پا ،یمدل اقتصاد نیا
 یامدهایحال، پ نیبا ا(. 2424، 3)والاس و اسکوار است یاز بازار کار جهان ریناپذ ییجدا یشدن به بخش لیدر حال تبد ،سرعت

قرار گرفته است. در  یعلم یها ، کمتر مورد توجه پژوهش1یگانگیدر قالب ازخودب ژهیو تحول، به نیا یو اجتماع یروانشناخت
 رشفاف،یغ تیماه ؛اند کارگر را به خدمت گرفته هاونیلیمترک،  کالیو آمازون مکان وریمانند اوبر، فا ییها که پلتفرم یحال
)وود،  کند یم جادیکارگران ا یرفاه و کرامت انسان ت،یآن بر هو ریدرباره تأث یالات جدؤمشاغل، س نیشده ا و کنترل داریناپا

در  ینفر در سطح جهان ونیلیم 244از  شی، ب(2422) 6گروه بوستونبر اساس گزارش  (.2419، 2و هجورث رتایلهدونو گراهام،
 .درصد برسد 34 به 2434سالاز بازار کار تا  گیسهم اقتصاد گکه  شود یم ینیبشیند و پهست بخش فعال نیا

در حوزه ( 1391و تپسی )( 1393هایی مانند اسنپ ) با ظهور پلتفرم 1394اقتصاد گیگ از اواسط دهه در ایران، 
هایی  های مختلف همچون ارائه خدمات در پلتفرم د و با سرعت رشد یافته و در بخشونقل و تحویل غذا وارد ایران ش حمل

ران راننده اسنپ تعداد کارب 1142. با توجه به اعلام پلتفرم اسنپ در سال است مانند آچاره و سنجاق گسترش یافته
( و پلتفرم تپسی 1142)اسنپ،  نفر بیان شده است 3،342،11۲نفر و تعداد کاربران راننده فعال در سال گذشته  6،122،249

(، پلتفرم آچاره نیز 1141بازیابینفر ذکر کرده است )سایت تپسی،  101440444تعداد رانندگان ثبت نام شده خود را بیشتر از 
هزار نفر اعلام کرده است  124دهنده خدمات را  تعداد کاربر ارائه 1142دهنده خدمات تا دی ماه سال  ارائه عنوان یک پلتفرم به
ها رشد یافته  این آمار، خود، بیانگر رشد سریع این اقتصاد در ایران بوده است. این اقتصاد بر پایه پلتفرم .(1142اقتصاد،  یای)دن

دهنده  شوند؛ در نتیجه، پلتفرم )شرکت ارائهآیند، بلکه کاربر محسوب می شمار نمی مند بهاست و کارگران در آن، کارگر و یا کار
مثال، رانندگان  یبرا است. رشفافیها غالباً غ پلتفرم نیمقررات حاکم بر ا خدمات( مسئولیت کمی بر عهده دارد. همچنین،

شوند،  بندی می عنوان کاربران طبقه و به هستند  محروماز مزایایی مانند بیمه، مرخصی با حقوق، یا امنیت شغلی دائمی  اسنپ
شود که  ها رصد می حت نظارت دائمی سکوهای دیجیتال قرار دارند و عملکردشان توسط الگوریتم. همچنین تنه کارمند

دآور دهد که یاکارگر یا کارمند محسوب نشدن، گسست از کار را نشان می .(1144حسنی، ) دهد استقلال آنان را کاهش می
 مفهوم ازخودبیگانگی مارکس است.

کرد که در  مارکس در قرن نوزدهم، بیگانگی را به مثابه گسست کارگر از ماهیت انسانی کار تعریف کرد. او استدلال می

شوند: از محصول کارشان، از فرآیند کار، از ذات انسانی خود و از  داری صنعتی، کارگران از چهار جنبه بیگانه می سرمایه

ویژه در تحلیل  شوند، همچنان به در حالی که این مفاهیم به زمان خاصی مربوط می(. 1111/2449، ۲)مارکس راندیگ

                                                           
1. Harvey 

2. Srnicek  
3. Vallas & Schor 

4. Alienation 

5. Wood, Graham, Lehdonvirta & Hjorth 

6. Boston Consulting Group 

7. Marx 
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تنها اشکال کلاسیک  های اقتصادی معاصر مانند اقتصاد گیگ، قابلیت بازخوانی دارند. در این راستا، اقتصاد گیگ نه پدیده

آید که آیا  کند. این سوال پیش می تری بازسازی می تر و نوین در قالبی پیچیدهکند، بلکه این پدیده را  بیگانگی را بازتولید می

های نوینی از بیگانگی را  سازوکارهایی نظیر کنترل الگوریتمی، عدم امنیت شغلی و انزوای اجتماعی در دنیای معاصر، شیوه

اند، بلکه از طریق سیستم امتیازدهی  محرومکنند؟ به عنوان مثال، رانندگان اوبر نه تنها از تعیین دستمزد خود  ایجاد می

ویژه در  این شرایط، که به. (2411، 1)روزنبلات گیرند مشتریان و نظارت مستمر الگوریتمی، دائماً تحت ارزیابی قرار می

که ها را از هرگونه همبستگی جمعی و مقاومتی  کند، آن قدرتی و ناامنی را تقویت می کارگران پلتفرمی به شدت احساس بی

های الگوریتمی و  کنترل(. 2419، 2)گری و سوری سازد های شغلی سنتی وجود داشته باشد، محروم می ممکن است در محیط

سکور و )ا ها تنها ابزارهایی قابل تعویض در چرخه تولید شوند شوند که کارگران پلتفرم ساختارهای شغلی ناپایدار، باعث می

ها تنها  یل این سازوکارها در اقتصاد گیگ همچنان ابهاماتی به دنبال دارد: آیا ایندر همین راستا، تحل(. 2424 ،3همکاران

های بنیادی در این فرآیند مشاهده  کنند یا تفاوت همان الگوهای بیگانگی کلاسیک مارکس را در بستر جدیدی بازتولید می

ل جایگزینی با حکمرانی الگوریتمی است، باید داری صنعتی در حا شود؟ با در نظر گرفتن این که حکمرانی مستقیم سرمایه می

های نوین این پدیده به  های جدید بیگانگی در اقتصاد گیگ را تحلیل کرد و فهمید که چگونه پیچیدگی به دقت ویژگی

های اخیر، وضعیت اقتصاد گیگ در ایران و پیامدهای آن برای نیروی کار،  در سال شود. مفاهیم کلاسیک مارکس افزوده می

گیرد  ای به خود می در بستر ایران، این مسئله جهانی ابعاد ویژه های داخلی تبدیل شده است. موضوعی کانونی در پژوهش به

های اخیر در ایران، وجوه  های داخلی دارد، پژوهش که ریشه در خلاءهای قانونی و سازوکارهای مدیریتی خاص پلتفرم

کند، یکی از وجوه اصلی این  تر آن را دوچندان می اند که ضرورت تحلیل عمیق ای از این وضعیت را آشکار ساخته کننده نگران

اند، تعارض میان  ( نشان داده1144زاده، الیاسی و نریمانی ) گری است، همانطور که سلطان بست تنظیم مسئله؛ وجود یک بن

د کرده است. تمرکز این منازعات بر نهادهای سنتی و بازیگران جدید، فضایی مبهم و فاقد نظارت مؤثر بر روابط کار ایجا

دفاع گذاشته و بستر را برای  ها بی جانبه پلتفرم کارایی اقتصادی به جای عدالت توزیعی، عملاً نیروی کار را در برابر قدرت یک

ورت ( ضر1141(. این خلاء قانونی، که به تعبیر انوری و همکاران )1144زاده و همکاران،  کند )سلطان استثمار فراهم می

سازد، تنها بخشی از مسئله است. مسئله با سازوکار مدیریت الگوریتمی به عنوان  بازنگری فوری در قوانین کار را نمایان می

اند که چگونه نظارت مستمر،  ( به خوبی نشان داده1143وردی و عابدینی ) شود. باباشاهی، گل هسته کنترلی جدید، تشدید می

وضعیت با ابزارهای شود،  کارگران منجر می ، به کاهش استقلال و افزایش فشار شغلی برایامتیازدهی و نظام پاداش و جزا

اند، مفاهیمی چون کار  ( تحلیل کرده1142فراز و برومند ) شود؛ همانطور که نصرتی، آتش ایدئولوژیک نیز تقویت می

زدایی کار در عصر  استثمار ناشی از ماده سازی شرایط کار ناامن و سرپوش گذاشتن بر پذیر به گفتمانی برای عادی انعطاف

 دیجیتال تبدیل شده است.

پردازد، این است که اگرچه مطالعات پیشین به درستی ابعاد حقوقی،  بنابراین، مسئله اصلی که این پژوهش به آن می

یکپارچه و در چارچوب یک ها را به صورت  اند، اما این پدیده مدیریتی و گفتمانی اقتصاد گیگ در ایران را شناسایی کرده

اند. شکاف موجود عدم وجود تحلیلی است که نشان دهد چگونه این خلاءهای قانونی و  نظریه انتقادی کلان تحلیل نکرده

مند ابعاد چهارگانه ازخودبیگانگی مارکسی در میان  سازوکارهای کنترلی به مثابه اجزای یک سیستم منسجم، به بازتولید نظام

تری از ماهیت  شوند. این پژوهش در صدد است تا با پر کردن این شکاف، درک عمیق ی ایران منجر میکارگران پلتفرم

 داری دیجیتال ایران ارائه دهد. استثمار در سرمایه

                                                           
1. Rosenblat 

2. Gray & Suri 

3. Schor & et al. 
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این  و اهمیت بررسی این پدیده از نگاه مارکس در ایران که هدف اصلی این مقاله است، توجه به مقدمات فوق با

 های محوری زیر است: گویی به پرسشپژوهش به دنبال پاسخ

توان نظریه ازخودبیگانگی کارل مارکس را برای تحلیل تجربیات کارگران در اقتصاد گیگ معاصر،  چگونه می (1
 ویژه در بستر ایران، بازخوانی و بکار گرفت؟ به

فرمی در ایران، با ابعاد چهارگانه ازخودبیگانگی )از محصول، فرآیند، ذات انسانی و دیگران( چگونه در کار پلت (2
 شوند؟ هایی مانند مدیریت الگوریتمی، قراردادهای مبهم و ماهیت کار، بازتولید یا دگرگون می توجه به ویژگی

دهی به تجربیات بیگانگی  ابهامات و خلاءهای قانونی و نظارتی موجود در ایران چه نقشی در تشدید یا شکل (3
 های ایرانی(. اد و قوانین مرتبط یا فقدان آنها و شرایط خاص پلتفرمکنند؟ )با ارجاع به اسن کارگران گیگ ایفا می

 

 پیشینۀ تجربی

اما رو به رشدی است. محققان  ،تحلیل اقتصاد گیگ از منظر نظریه ازخودبیگانگی مارکس، حوزه پژوهشی نسبتاً جدید

ویژه مدیریت الگوریتمی و ساختارهای  بهفرد کار پلتفرمی،  های منحصربه اند تا نشان دهند چگونه ویژگی متعددی تلاش کرده

 نقش بر ها پژوهش از توجهی قابل بخش تواند اشکال جدیدی از ازخودبیگانگی را ایجاد یا تشدید کند. شغلی ناپایدار، می

( و گری و سوری 2411. روزنبلات )اند شده متمرکز کارگران استقلال کاهش و کار فرآیند شدید کنترل در الگوریتمی مدیریت

( در مطالعات خود بر روی رانندگان اوبر نشان دادند که چگونه این نظارت و کنترل الگوریتمی، استقلال و اختیار عمل 2419)

( نیز تأکید 2419( و وود و همکاران )2419) 1سازد. اسکولار و والاس ها را از فرآیند کار بیگانه می کارگران را سلب کرده و آن

ها، کنترل بر جزئیات کار را افزایش داده و استقلال کارگر را محدود  ها با استفاده از الگوریتم اند که چگونه پلتفرم کرده

 2ویلسون -دلفانتی و آلیماهومدشود.  کنند، که این امر مستقیماً به ازخودبیگانگی از فعالیت مولد )فرآیند کار( منجر می می

وقفه و تجزیه کار به وظایف خرد و مکانیکی، تعاملات انسانی را  بینشان دادند که چگونه مدیریت الگوریتمی، نظارت  (2423)

ای برای ماشین  این سیستم، کارگر را به زائده .شود ای را در میان کارگران موجب می حذف کرده و ازخودبیگانگی گسترده

ارگران آمازون نشان داد ( در مطالعه خود بر روی ک2423) 3کاظم. علاوه بر آن، نماید کند و استقلال او را سلب می تبدیل می

 .شود مدیریت الگوریتمی و حذف ارتباط انسانی، منجر به ازخودبیگانگی فراگیر در میان کارکنان می که چگونه

ت است که پیامدهای عمیقی بر امنی «پیمانکار مستقل»عنوان  به کارگران بندی طبقه گیگ، اقتصاد دیگر بنیادین ویژگی

بندی حقوقی، مانع  ( نشان دادند که این طبقه2416) 1ها به حقوق و مزایای کار دارد. داناوان و همکاران شغلی و دسترسی آن

مند، خطرات  ( در یک بررسی نظام2423) 2شود. تیلور و همکاران های قانون کار می اصلی دسترسی کارگران گیگ به حمایت

ایا )بیمه، بازنشستگی(، ساعات کاری نامنظم و دستمزدهای نوسانی )ناشی از متعددی مانند ناامنی شغلی، فقدان مز

کنند که این ناامنی  ( استدلال می2424) ۲( و والاس و اسکور2424) 6گذاری پویا( را برجسته کردند. اسکور و همکاران قیمت

زنی  شود، قدرت چانه پلتفرم تشویق می و وابستگی به پلتفرم برای کسب درآمد، همراه با رقابت شدید بین کارگران که توسط

در کانادا نیز نشان  (2421) 1انمطالعه فاسکو و همکارسازد.  ها را از محصول کار خود بیگانه می کارگران را کاهش داده و آن
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احساسات منفی داد که کارگران پلتفرمی به دلیل ماهیت ناپایدار کار خود، سطوح بالاتری از ناامنی اقتصادی، استرس مالی و 

دهد که با ازخودبیگانگی از محصول  پذیر قرار می ها را در موقعیتی آسیب کنند. این وضعیت، آن مرتبط با شغل را تجربه می

( در کانادا با تحلیل تجربیات رانندگان 2421) 1مطالعه مروس. علاوه بر آن، شود کارشان )عدم کنترل بر درآمد( تشدید می

قدرتی در برابر پلتفرم و انزوای  ریت الگوریتمی و ساختار کاری فردی، منجر به احساس عمیق بیاوبر نشان داد که مدی

 .های کلیدی ازخودبیگانگی هستند شود، که این دو از نشانه اجتماعی از همکاران می

 کند می اشاره( 1144) حسنی. اند پرداخته نیز گیگ کار روانی و اجتماعی تأثیرات به ها پژوهش ناامنی، و کنترل از فراتر
تواند به انزوای  ها و تمرکز بر وظایف اتمیزه و مکانیکی، می ر در محیط کار مجازی پلتفرممعنادا انسانی تعاملات فقدان که

( نیز تنهایی در محیط کار را عاملی 2411) 2بارسادهاوزیلیک و اجتماعی و تنهایی روانی منجر شود )ازخودبیگانگی از دیگران(. 
در پژوهشی گسترده بر روی ( 2419) د و همکارانووداند. علاوه بر این،  مهم در کاهش عملکرد و تشدید بیگانگی می

ها نشان دادند که چگونه  اند. آن کارگران پلتفرمی در اروپا، به بررسی احساس کسالت و یکنواختی در کارهای گیگ پرداخته
شود. این وضعیت،  از کار می شناختی بیگانگی روان ایف ساده، تکراری و مدیریت الگوریتمی منجر به فرسودگی عاطفی ووظ

معنا و تهی از خلاقیت است، مستقیماً با مفهوم مارکسی ازخودبیگانگی از ذات  کند فعالیتش بی که در آن کارگر احساس می
( با بررسی احساس کسالت و یکنواختی ناشی از 2422) 3ن و بیسلبر این، استروگعلاوه . یابد انسانی )کار خلاق( ارتباط می

وظایف ساده و تکراری در اقتصاد گیگ، نشان داد که این امر منجر به خستگی روانی و نوعی ازخودبیگانگی از فعالیت کاری 
 .تواند با مفهوم ازخودبیگانگی از ذات انسانی در ارتباط باشد شود که می می

 نامناسب کاری شرایط و الگوریتمی کنترل برابر در کارگران مقاومت اشکال به ها پژوهش برخی شرایط، این قابلم در
 و جمعی مقاومت اشکال دیگر و اعتصابات چگونه که داد نشان دلیورو، کارگران مطالعه در( 2424) 1وودکاک. اند پرداخته

 کنند. مقابله با ازخودبیگانگی ظهور میرل و کنت گیری بازپس برای تلاشی عنوان به فردی
ویژه مدیریت الگوریتمی و  دهند که چگونه سازوکارهای اصلی اقتصاد گیگ، به خوبی نشان می های موجود به پژوهش

تواند به اشکال مختلف ازخودبیگانگی مارکسی )از محصول کار، فرآیند کار، دیگران  ، می2وکار مبتنی بر پیشکارگی مدل کسب
اند. اگرچه  یافته متمرکز بوده المللی در کشورهای توسعه های بین نسانی( دامن بزند. این مطالعات عمدتاً بر پلتفرمو ذات ا

ها در بسترهای ملی و فرهنگی متفاوت، مانند ایران، احساس  ها بسیار روشنگر است، اما نیاز به بررسی این پدیده های آن یافته
ها در چارچوب نظریه  های ایرانی و تجربه زیسته کارگران آن کارهای پلتفرمشود. تحلیل مشخص قوانین و سازو می

 تری از این پدیده در زمینه خاص ایران کمک کند.  تواند به درک عمیق ازخودبیگانگی، می

 

 چارچوب مفهومی
مطالعه از خودبیگانگی در اقتصاد گیگ با استعانت از بازخوانی نظریه مارکس و مطالعه اسناد مرتبط با مکانیزم فعالیت در 

شناختی فردی نیست، بلکه بیانگر  صرفاً یک حالت روانشود. چرا که ازخودبیگانگی،  اقتصاد گیگ، نگاه انتقادی را موجب می
برای درک کامل (. 19۲6، 6)اولمنداری است  وابط تولیدی خاص در نظام سرمایهیک وضعیت عینی و ساختاری ناشی از ر

 شود.تفصیل بررسی  به، ها، ابعاد و پیامدهای آن ریشه ،ابعاد آن و کاربردش در تحلیل اقتصاد گیگ، لازم است
کار را واژگون و آن را  واسطه ساختارهای بنیادین خود، ماهیت انسانی داری، به کند که نظام سرمایه مارکس استدلال می

 اکثریت نظام، این در. است «مالکیت خصوصی بر ابزار تولید» کند. عامل اصلی این واژگونی، به منبع بیگانگی تبدیل می
ها(  های دیجیتال و داده و امروزه پلتفرم آلات ماشین کارخانه، زمین،) تولید ابزار بر مالکیت از( کارگر طبقه یا پرولتاریا) جامعه
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 تولید ابزار صاحبان به را، خود« نیروی کار» محروم هستند و برای بقای خود مجبورند تنها کالایی را که در اختیار دارند، یعنی

داری و منشأ اصلی ازخودبیگانگی  ، قلب نظام سرمایه1«کار مزدی» یعنی رابطه، این. بفروشند( دار سرمایه طبقه یا بورژوازی)

 بازار در کالا یک به کارگر کار نیروی . بنابراین،شود کار به کالا تبدیل می؛ در این شرایط(. 116۲/1994)مارکس، است 
 کارگر خود بازتولید هزینه اساس بر بلکه کند، می خلق که محصولی ارزش اساس بر نه( دستمزد) آن ارزش که شود می تبدیل

 نه دیگر کار اصلی هدف ؛کند هدف کار تغییر می شود. زنده ماندن و توانایی ادامه کار( تعیین می برای لازم های هزینه یعنی)
2اضافی ارزش تولید بلکه او، ذات به بخشیدن عینیت و انسان شکوفایی

برای کسب  اًدار است. کار به ابزاری صرف برای سرمایه 
 کار آن با که کاری ابزار بر کنترلی می شود؛ کارگر ابزار و محصول جدایی کارگر ازباعث  یابد. مین معاش تقلیل میأدرآمد و ت

 .هستند او به نسبت بیگانه و خارجی نیرویی دار، سرمایه مایملک عنوان به دو هر. ندارد کند، می تولید که محصولی و کند می

بین  و گران برای شغلکار بین) رقابت بر مبتنی داری سرمایه در تولید اجتماعی روابط شود؛ ایجاد می رقابت و تضاد
این ساختار، زمینه را برای ظهور ابعاد مختلف  داران برای سود( و تضاد طبقاتی ذاتی بین کار و سرمایه است. سرمایه

 (.1111/2449)مارکس،  کند ازخودبیگانگی فراهم می
؛ کند داری را تشریح می سرمایههم ازخودبیگانگی کارگر در نظام  چهار بعد اصلی و مرتبط به (1111/2449مارکس )

دار است. این  کند که به او تعلق ندارد، بلکه متعلق به سرمایه کارگر محصولی را تولید می :3«بیگانگی از محصول کار»
و  «1ابژه بیگانه»عنوان یک  محض تولید، از او جدا شده و به محصول، که حاصل عینیت یافتن نیروی کار کارگر است، به

کند، هرچه تولیدش از نظر قدرت و کمیت  کارگر هرچه بیشتر ثروت تولید می»گیرد.  ل در برابر او قرار مینیرویی مستق
شود؛ تملک  ندگی نسبت به آن ظاهر میب و ابژه دادن دست از مثابه به کار یافتن عینیت «د...شو یابد، فقیرتر می افزایش می

این بیگانگی در اقتصاد گیگ  (.1111/2449)مارکس،  2یخودجدای ابه ازمث مثابه بیگانگی، به دار[ به ]محصول توسط سرمایه
کند و حتی سرویسی که ارائه  دریافت می بندی در رتبه که ای  کند، رتبه هایی که تولید می تواند در جدایی کارگر از داده می
بیگانگی تنها در نتیجه کار  :6«ند کاربیگانگی از فرآی» دهد )که مالکیت و کنترل نهایی آن با پلتفرم است( مشاهده شود. می

ز آنجا که کار تحت کنترل کارگر نیست، خودِ فرآیند کار به ا. دارد وجود نیز تولید فعالیتِ دهد، بلکه در خودِ )محصول( رخ نمی
کند، بلکه احساس بیزاری، فرسودگی  شود. کارگر در کارش احساس رضایت نمی فعالیتی بیگانه، اجباری و تحمیلی تبدیل می

حتی و تعلق به خود است؛ فعالیتی است که تنها در خارج از آن احساس را «۲کار اجباری»کند. کار برای او  جسمی و روحی می
فعالیت تولیدی در این واقعیت نهفته است که کار برای کارگر امری بیرونی است، یعنی به ذات درونی او  از بیگانگی»کند.  می

کند بلکه احساس  کند، احساس خرسندی نمی کند بلکه نفی می تعلق ندارد؛ در این که او در کارش خود را تصدیق نمی
دهد بلکه جسم خود را فرسوده و روح خود را ویران  جسمی و روحی خود را آزادانه توسعه نمیکند، انرژی  بدبختی می

این بعد از بیگانگی در اقتصاد گیگ با کنترل شدید الگوریتمی بر نحوه انجام کار، ساعات  (.1111/2449)مارکس،  «سازد می
ف پلتفرمی )مانند رانندگی مداوم یا انجام روح بسیاری از وظای کار نامنظم و اغلب طولانی، ماهیت تکراری و بی

این بعد از بیگانگی، نتیجه دو بعد قبلی است. از  :1«بیگانگی از ذات انسانی یا وجود نوعی» .شود ها( تشدید می میکروتسک

جود و»یا  «ذات انسانی»آنجا که کار )فعالیت تولیدی آگاهانه و خلاق( وجه تمایز اساسی انسان از حیوان و عرصه تحقق 
داری، به جای  اوست، بیگانه شدن کار به معنای بیگانه شدن انسان از ماهیت انسانی خویش است. کار در سرمایه «نوعی

که فعالیتی برای ابراز خلاقیت، آزادی و ارتباط با طبیعت و جامعه باشد، به ابزاری صرف برای حفظ بقای فیزیکی تقلیل  آن
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اش  شود و زندگی نوعی تولید آزادانه، جهانی و مطابق با معیارهای زیبایی بیگانه می یابد. انسان از توانایی خود برای می
اش  کارِ بیگانه شده، انسان را از زندگی نوعی»گردد.  )زندگی اجتماعی و خلاق( به ابزاری برای زندگی فردی )بقا( بدل می

)مارکس،  «کند می تبدیل اش، فردی وجود برای ای وسیله به او، با بیگانه چیزی به را او انسانیِ طبیعتِ د...ساز بیگانه می
ها و خلاقیت در بسیاری  در اقتصاد گیگ، ماهیت ناپایدار، اتمیزه و ابزاری کار، فقدان فرصت برای رشد مهارت(. 1111/2449

. کند تقویت میاز مشاغل پلتفرمی و تبدیل شدن کار به یک ضرورت صرف برای کسب درآمد روزانه، این بعد از بیگانگی را 

های دیگر است. اگر  پیامد نهایی بیگانگی از محصول، فرآیند و ذات انسانی، بیگانگی انسان از انسان: 1«بیگانگی از دیگران»

شود. روابط انسانی در  انسان از فعالیت حیاتی خود و از ذات نوعی خود بیگانه است، پس لاجرم از دیگران نیز بیگانه می
عنوان رقیب )سایر کارگران در رقابت برای  گیرد. دیگران یا به الشعاع روابط کالایی و رقابت قرار می حتمحیط کار و جامعه ت

واسطه این واقعیت  پیامد بی»شوند.  دار یا نماینده او( ظاهر می عنوان نیروی بیگانه و مسلط )سرمایه شغل یا دستمزد بهتر( یا به
اش بیگانه شده است، بیگانگی انسان از انسان است. هنگامی  اش، از وجود نوعی که انسان از محصول کارش، از فعالیت حیاتی

در اقتصاد گیگ، اتمیزه (. 1111/2449)مارکس، «گیرد قرار مینیز گیرد، در برابر انسان دیگر  که انسان در برابر خود قرار می
ی کسب امتیاز و وظایف بهتر و تعاملات عمدتاً شدن کارگران )کار در انزوا(، فقدان فضای کار مشترک، رقابت الگوریتمی برا

 کند. مند از طریق پلتفرم، به تشدید این بعد از بیگانگی کمک می غیرشخصی و واسطه
داری صنعتی قرن نوزدهم توسعه یافت، اما قدرت تحلیلی آن  اگرچه نظریه بیگانگی مارکس در پاسخ به شرایط سرمایه

ویژه در اقتصاد گیگ، بسیار راهگشا  داری معاصر، به رای فهم اشکال نوین کار در سرمایهتواند ب فراتر از آن دوران است و می

؛ وود و همکاران، 2411، 1؛ فوچز241۲، 3؛ شولز2419، 2)کلنراند  طور که پژوهشگران متعددی استدلال کرده باشد. همان

کار مزدی، استخراج ارزش اضافی،  کرد )مالکیت خصوصی، داری که مارکس نقد می سازوکارهای اصلی سرمایه( 241۲

ها ممکن است تغییر  کالایی شدن( همچنان در اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی حضور دارند، هرچند اشکال و سازوکارهای آن

 توانایی آن برای به بند کشیدن طبقه کارگر عصر نوین پرداخته می شود.در ادامه به مبانی اقتصاد گیگ پرداخته و  کرده باشد

تخاذ یک موضع نظری استوار، باید از این پرسش فراتر رویم که آیا ابعاد بیگانگی مارکس در اقتصاد گیگ برای ا

ای نوین و تشدیدیافته از  دارند یا خیر، و در عوض بر این گزاره تحلیلی تمرکز کنیم که اقتصاد گیگ، بیانگر مرحله« حضور»

 دهد تر سوق می فناورانه و ایدئولوژیک، بیگانگی را به سطحی عمیقانقیاد کار ذیل سرمایه است که از طریق سازوکارهای 

 ت:این موضع نظری بر سه ستون استوار اس (116۲/1994)مارکس، 

 . گذار از انقیاد صوری به انقیاد واقعی کار از طریق مدیریت الگوریتمی1

در انقیاد صوری، سرمایه یک فرآیند ( 116۲/1994)مارکس،  شود کار تمایز قائل می و انقیاد واقعیمارکس میان انقیاد صوری 

آورد. اما در انقیاد واقعی،  کار موجود )مانند مسافرکشی سنتی( را بدون تغییر در ماهیت فنی آن، صرفاً تحت کنترل خود درمی

ا به حداکثر برساند. اقتصاد وری و کنترل ر سازد تا بهره سرمایه خودِ فرآیند کار را با استفاده از علم و فناوری دگرگون می

در اینجا الگوریتم صرفاً یک ابزار نیست، بلکه ( 241۲ار به سوی انقیاد واقعی کار است )سرنیک، عی پلتفرمی، جهشی تمام

این سرکارگر،  (.2411)روزنبلات و استارک، حاضر است  جا ی سرمایه و یک سرکارگر دیجیتال نامرئی اما همه تجسد اراده

کند. این امر، بیگانگی از فرآیند کار را به  زمان، استاندارد عملکرد و حتی رفتار کارگر را در لحظه مدیریت می قیمت، مسیر،

مذاکره قرار  رساند، زیرا کارگر نه فقط تحت سلطه یک انسان، بلکه مقهور منطقی تکنولوژیک، مبهم و غیرقابل نهایت می

 دهد. ل میافزاری تقلی یک سیستم نرمای قابل تعویض در  گیرد که او را به زائده می

                                                           
1. Alienation from other human beings 

2. Kellner 

3. Scholz 

4. Fuchs 
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 . ایدئولوژی کارآفرینی2

ها با  شود. پلتفرم پذیری، استقلال و رئیس خود بودن پنهان می این کنترل شدید، در پسِ یک ایدئولوژی قدرتمند یعنی انعطاف
کارفرما )بیمه، امنیت شغلی، حداقل های قانونی یک  بندی کارگران به عنوان پیمانکار مستقل، خود را از تمام مسئولیت طبقه

این مانور (. 2416)دی استفانو،  اند کنند، در حالی که کنترل عملیاتی کامل را از طریق الگوریتم حفظ کرده دستمزد( مبرا می
صت تلقی کند را آزادی و استثمار الگوریتمی را فر 1ثباتی دارد تا فشارهای بازار را درونی کرده و بی ایدئولوژیک، کارگر را وامی

آرمان استقلال و سازد، زیرا خود  تر می ( را عمیقاین فرآیند، بیگانگی از ذات انسانی )وجود نوعی (2419)وود و همکاران، 
)مارکس، کند  شود و کارگر، ناآگاهانه، در ازخودبیگانگی خویش مشارکت می خلاقیت، به ابزاری برای انقیاد بیشتر تبدیل می

1111/2449) 

 ه داده به مثابه شکل نوین بیگانگی از محصول. مصادر۳

کارگر نه تنها از خدمت نهایی  (.1111/2449)مارکس،  کند در اقتصاد گیگ، بیگانگی از محصول کار یک بعد دوگانه پیدا می
کند  د میتر از آن، از محصول اصلی و ناملموسی که دائماً تولی دهد بیگانه است، بلکه مهم )سفر، تحویل کالا( که ارائه می

ای است  شده، هر امتیاز و هر دقیقه فعالیت، داده هر کلیک، هر مسیر طی (2424 ،2)سادوسکی شود نیز بیگانه می یعنی داده
داری دیجیتال  ها به ماده خام اصلی سرمایه شود. این داده وقفه توسط کارگر تولید و بلافاصله توسط پلتفرم مصادره می که بی

است  ها، انحصار بازار و در نهایت، تحکیم همان سیستمی سازی الگوریتم ارزشمندترین دارایی پلتفرم برای بهینهتبدیل شده و 
 کند که ضامن انقیاد آتی خود اوست. ای را تولید می سرمایه کارگر نادانسته که کارگر را تحت کنترل دارد.

اند که دسترسی به نیروی کار  بازار کار جدیدی را ایجاد کرده ها، سایت های موبایل یا وب ها از طریق اپلیکیشن این پلتفرم
 د:وش دامنه اقتصاد گیگ بسیار گسترده است و شامل انواع مختلفی از کار می کند. و خدمات را تسهیل می

3«نکار گیگ مبتنی بر مکا»
 تاکسی رانندگی مانند دارند، خاصی مکان در کارگر فیزیکی حضور به نیاز که کارهایی :

خدمات نظافت و (، 2و دلیورو 1)اسنپ باکس، اسنپ فود، دورداش ، تحویل غذا و کالااوبر، لیفت، اسنپ و تپسی() آنلاین
 مراقبت و پرستاری. ( و۲، تسک رابیت6)سنجاق، آچاره، هندیتعمیرات منزل

ریلنسینگ در ف مانند د،شون انجام آنلاین صورت به و دور راه از توانند می که کارهایی : 1«کار گیگ مبتنی بر وب»
و تولید 11ها  ، انجام وظایف خرد یا میکروتسک(14و فایور 9آپورکنویسی ) های ترجمه، نویسندگی، طراحی گرافیک، برنامه حوزه

 محتوا.
های خنثی نیستند، بلکه بازیگران قدرتمندی  ها صرفاً واسطه قلب تپنده اقتصاد گیگ هستند. آن ،های دیجیتال پلتفرم
کنند و بر روابط بین  کنند، کیفیت خدمات را کنترل می ها را تنظیم می کنند، قیمت قوانین بازار کار خود را تعیین میهستند که 

آوری و تحلیل حجم عظیمی  ها از طریق جمع پلتفرم.  (2414، 12؛ گلیسپ241۲)سرنیسک،  کارگران و مشتریان نظارت دارند
13اه از داده

سازی  تنها برای بهینه ها نه یابند. این داده توجهی دست می ها، به قدرت قابل تراکنشدر مورد کارگران، مشتریان و  
                                                           
1. precarity 

2. Sadowski 

3. Location-based / Locally-traded 

4. DoorDash 

5. Deliveroo 

6. Handy 

7. TaskRabbit 

8. Web-based / Globally-traded 

9. Upwork 

10. Fiverr 

11. Amazon Mechanical Turk 

12. Gillespie 

13. Big Data 
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شوند، بلکه خود به یک دارایی ارزشمند و منبع اصلی قدرت اقتصادی پلتفرم تبدیل  عملیات و افزایش سود استفاده می
ت کمیسیون از هر تراکنش، دریافت هزینه های گیگ مبتنی بر دریاف وکار اکثر پلتفرم مدل کسب(. 2419، 1)زوبوف شوند می

اند بازارهای سنتی را  ها با ارائه یک رابط کاربری ساده و دسترسی آسان، توانسته ها است. آن ها و تحلیل اشتراک، فروش داده
دم ها نفر را به اکوسیستم خود جذب کنند. با این حال، این سهولت ظاهری، اغلب با پیچیدگی و ع مختل کرده و میلیون

 (.241۲، 2)ون دورن ها و ساختار قدرت همراه است شفافیت در قوانین، الگوریتم
گری  پذیر با واسطه عنوان بخشی از بازار کار مبتنی بر مشاغل موقت و انعطاف اقتصاد گیگ، بهتوان گفت که  می

بیگانگی را در چهار بعد )بیگانگی  ،کسداری معاصر است. مار های دیجیتال، بازتابی از ساختارهای استثمارگرانه سرمایه پلتفرم
از محصول، فرآیند کار، ذات انسانی، و دیگران( ناشی از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تبدیل کار به کالا در نظام کار 

(، اتمیزه شدن کار )وود و 2412، 3داند که در اقتصاد گیگ نیز از طریق کنترل الگوریتمی )کالبرگ و لنتینو مزدی می
عنوان ابزارهای  های دیجیتال، به شود. پلتفرم ( تشدید می2411، 1(، و فقدان امنیت شغلی )کالبرگ و والاس2419کاران، هم

عنوان پیمانکاران مستقل، از تعهدات قانونی کارفرمایی  بندی کارگران به نوین سرمایه، با ایجاد روابط قراردادی مبهم و طبقه
(، در حالی که مدیریت الگوریتمی و نظارت فراگیر، کارگران را در 2416، 6استفانو ؛ دی2411، 2کنند )پراسل شانه خالی می
ها  پذیری ظاهری این اقتصاد اغلب به نفع پلتفرم (. انعطاف2424، ۲دهد )کریستین ثباتی و رقابت دائمی قرار می شرایطی از بی

رو،  (. از این2424، 1اجتماعی است )اسکور و همکاران عمل کرده و برای کارگران به معنای ناامنی درآمد و فقدان همبستگی
کند، بلکه با سازوکارهای دیجیتال، اشکال نوینی از سلطه و استثمار  تنها ابعاد بیگانگی مارکسی را بازتولید می اقتصاد گیگ نه

 .نماید را بر کارگران تحمیل می
 

  شناسی روش

های کیفی پژوهش است که در  از روش اسنادی انجام شده است. روش تحلیل اسنادی یکی از روش استفاده این پژوهش با
توان حاوی اطلاعاتی  سند را می(. 2411، 9پردازد )کرسول آن پژوهشگر به بررسی، تفسیر و تحلیل اسناد و مدارک موجود می

اول/ دست دوم، اولیه/ ثانویه، محرمانه/ عادی گانه دارد: شخصی/ غیرشخصی، دست  2درباره یک موضوع دانست که اقسام 
در این پژوهش، اسناد مورد بررسی شامل قوانین، مقررات و (. 1391منش،  و دیداری/ شنیداری )صادقی فسایی و عرفان

 .های اقتصاد گیگ در ایران است های پلتفرم اساسنامه

های کاربری سه پلتفرم اصلی فعال در اقتصاد گیگ  هها، شرایط و ضوابط، و توافقنام ها، اساسنامه برای گردآوری داده
ها استخراج شدند.  های رسمی این پلتفرم سایت ایران )اسنپ، تپسی و آچاره( مورد بررسی قرار گرفتند. این اسناد از وب

ان منابع ها نیز به عنو های منتشرشده توسط این شرکت ها و گزارش ها با رسانه های مدیران این پلتفرم همچنین، مصاحبه
گیری در این پژوهش به صورت تعمدی و در دسترس است که با توجه به محورها و  نمونه. ثانویه مورد استفاده قرار گرفتند

شد.  استفاده یفیک یمحتوا لیها، از تحل داده لیتحل یبرا گیرند. های پژوهش، تمام اسناد مرتبط مورد بررسی قرار می هدف
رود که یک نظریه یا  دار استفاده شد. این رویکرد زمانی به کار می تحلیل محتوای کیفی جهتها، از روش  برای تحلیل داده

در این پژوهش، نظریه  (244214)شانون و هیش،  ها وجود داشته باشد چارچوب مفهومی معتبر برای هدایت فرآیند تحلیل داده
 کرد. فرآیند تحلیل شامل مراحل زیر بود:چهاربعدی ازخودبیگانگی کارل مارکس به عنوان چارچوب راهنما عمل 

                                                           
1. Zuboff 

2. Van Doorn 

3. Kalleberg & Lentino 

4. Kalleberg & Vallas 

5. Purcell 

6. De Stefano 

7. Christine 
8. Schor & et al. 

9. Creswell 

10. Hsieh & Shannon 



 4141 پاییز و زمستان، چهاردهمشناسي اقتصادي و توسعه، سال دو فصلنامه جامعه 122

 
 

 

 

 

. ایجاد مقولات اولیه: بر اساس چارچوب نظری، چهار مقوله اصلی پیشینی تعریف شد: الف( بیگانگی از محصول کار، 1

 ب( بیگانگی از فرآیند کار، ج( بیگانگی از ذات انسانی، و د( بیگانگی از دیگران.

های مرتبط( با دقت مطالعه و  ها و گزارش ها، قوانین پلتفرم شده )اساسنامه . کدگذاری هدفمند: تمامی اسناد گردآوری2

 هایی از متن که به هر یک از این چهار مقوله مرتبط بودند، شناسایی و کدگذاری شدند. بخش

جداگانه تحلیل گرفتند، به صورت  هایی از متن که مستقیماً در این مقولات قرار نمی مانده: بخش های باقی . تحلیل داده3

 توانند به عنوان یک زیرمجموعه جدید به مقولات موجود اضافه شوند یا خیر. شدند تا مشخص شود آیا می

مند با ابعاد نظریه مارکس تطبیق داده و  این روش به پژوهشگر اجازه داد تا شواهد موجود در اسناد را به صورت نظام

شود که همان استفاده از منابع  استفاده می 1سازی یابی به اعتبار از سویهجهت دست .ها را افزایش دهد عمق مفهومی یافته

در این پژوهش  (.1392معتبر و ایجاد تنوع در منابع، مشورت از متخصصان و رعایت موازین اخلاقی است )قائدی و گلشنی، 

 باشند. یابی میاعتبار های متخصصان علوم اجتماعی در مقام داور و تنوع در منابع مرتبط با اقتصاد گیگ، سویه

شناختی از داده  ها و استخراج مضامین در این پژوهش طی سه مرحله اصلی انجام شد تا مسیر روش فرآیند تحلیل داده

 تا نظریه شفاف گردد:

مرحله اول: کدگذاری باز و اولیه: در این مرحله، تمامی اسناد به دقت مطالعه شدند و واحدهای تحلیل )مانند بندهای 

ها( مشخص گردید. هر واحد تحلیل که به تجربه کارگران گیگ در ارتباط با  ص در قراردادها، جملات کلیدی در گزارشمشخ

افزار اسنپ  هزینه خدمات از طریق نرم»ابعاد ازخودبیگانگی اشاره داشت، یک کد اولیه توصیفی دریافت کرد. برای مثال، بند 

 را دریافت کرد. «گذاری قیمت سلب اختیار در»کد « شود مشخص و محاسبه می

کدهای اولیه مشابه و مرتبط، در مقولات فرعی سازماندهی شدند. به  :مرحله دوم: کدگذاری محوری و ایجاد مقولات

همگی « تصاحب کمیسیون»و « ها توسط شرکت مالکیت داده»، «گذاری سلب اختیار در قیمت»عنوان مثال، کدهایی مانند 

قرار گرفتند. این مقولات فرعی سپس ذیل چهارچوب اصلی نظریه  «حصول مادی و غیرمادی کارمصادره م»در مقوله فرعی 

 مارکس )چهار بعد بیگانگی( جای گرفتند.

در نهایت، با بررسی ارتباط میان مقولات، مضامین اصلی هر یک از ابعاد  :مرحله سوم: استخراج و تعریف مضامین نهایی

 ، سه مضمون کلیدی شناسایی شد:«بعد اول: بیگانگی از محصول کار»رای مثال، در چهارگانه بیگانگی صورتبندی شد. ب

( تبدیل محصول جمعی به 3( مصادره محصول ناملموس )داده( و 2گذاری و تصاحب ارزش مالی،  ( سلب اختیار در قیمت1

 اربندی شده است.شده ساخت آید، بر اساس همین مضامین استخراج های پژوهش که در ادامه می سرمایه. یافته

 شهای پژوه یافته

های مختلف کار و زندگی انسانی تعریف  عنوان گسست کارگر از جنبه مارکس در نظریه ازخودبیگانگی خود، بیگانگی را به

شود، بلکه  تنها از محصول کار خود جدا می داری، کارگر نه (. او معتقد است که در نظام سرمایه1111/2449کند )مارکس،  می

گردد. در ادامه، این چهار بعد از خودبیگانگی با اقتصاد  فرآیند کار، ذات انسانی و روابط اجتماعی با دیگران نیز بیگانه میاز 

 .شود گونه انطباق داده می گیگ در ایران به صورت تفصیلی و روایت

                                                           
1. Triangulation 
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 بعد اول: بیگانگی از محصول کار

های خود  یک فرآیند سیستماتیک است که ریشه در قوانین و رویه« بیگانگی از محصول کار»در ساختار اقتصاد گیگ ایران، 
کنند که به محض  ها دارد. رانندگان، با سرمایه و نیروی کار شخصی، محصولی )خدمت، داده و ارزش مالی( خلق می پلتفرم

دقیق قوانین داخلی شود. تحلیل  ها سلب می تولید، مالکیت و کنترل آن از طریق سازوکارهای حقوقی و الگوریتمی از آن
 سازد. ها و تطبیق آن با شواهد علمی و میدانی، سه مکانیسم کلیدی این بیگانگی را روشن می پلتفرم

 گذاری و تصاحب ارزش مالی محصول الف. سلب اختیار در قیمت
این سلب شود.  ونقل( آغاز می اش )خدمت حمل گذاری محصول اصلی این مکانیسم، با جداسازی کامل راننده از ارزش

 است.کند که مالکیت نهایی آن در اختیار پلتفرم  با ارزش متغیر و غیرقابل کنترل تبدیل می« شیء»اختیار، محصول کار را به یک 
اسنپ: قوانین خود  های اقتصاد گیگ در ایران از جمله؛  های( موجود در برخی پلتفرم نامه مبنای قانونی )شواهدی از آیین

شود و کاربر راننده حق دریافت وجه  افزار اسنپ مشخص و محاسبه می هزینه خدمات از طریق نرم: »کند صراحتاً اعلام می
گذاری سفر، کاملاً  قیمت»دارد:  ، اختیار مطلق را برای خود محفوظ می2-2(، تپسی: در ماده 1-2)ماده « اضافه را ندارد

افزار  هزینه انجام خدمات از طریق نرم»شود:  دیده می 1-1 ، آچاره: مشابه همین رویکرد در ماده«برعهده سیستم تپسی بوده.
 این بندهای حقوقی، سنگ بنای بیگانگی مالی راننده از محصول کارش هستند.«. شود آچاره مشخص می

ای که کاربر راننده در  فناوری»شوند. مقالات علمی این وضعیت را  ساز یک استثمار الگوریتمی می این قوانین، زمینه
: 1142کنند )نصرتی و همکاران،  توصیف می« اعمال قدرت آن برای تعیین سطح درآمد هیچ اهرم قانونی در اختیار نداردبرابر 
گذاری این  قیمت»گوید:  شود. یک فعال صنفی می های خبری به یک واقعیت تلخ تبدیل می قدرتی در گزارش (. این بی112

(. نتیجه 1141)ایلنا، « های قیمتی وجود ندارد سازی تعرفه بزاری برای شفافها اصلاً شفاف نیست... امروز اصلاً هیچ ا شرکت
: 1142)نقل از نصرتی و همکاران، « ماشین برای همه نون داره غیر از راننده»این وضعیت، به قول یک راننده، این است که 

( 24: 1143شاهی و همکاران، )بابا« ودروات خهای نگهداری و تعمیر افزایش هزینه»(، زیرا محصول کار )درآمد( در برابر 112
ای برای  ها پایه نامه این بندهای آیین کند. شود که سرمایه راننده را مستهلک می کند و عملاً به نیرویی تبدیل می کفایت نمی

کند )سفر(، به محض تولید  بیگانگی کارگر از محصول کارش هستند. محصولی که راننده با سرمایه و نیروی کار خود خلق می
. این گردد شود که ارزش آن توسط نیرویی بیرونی )الگوریتم پلتفرم( تعیین می ی بیگانه تبدیل می از او جدا شده و به یک ابژه

مثابه از دست  یافتن کار به عینیتاز آن با عنوان  1111های اقتصادی و فلسفی  نوشته دستهمان وضعیتی است که مارکس در 
به دهد و آن محصول، در برابر او  میکه کارگر، در فرآیند تولید، محصول خویش را از دست  کند؛ جایی یاد می «دادن ابژه

کند و  در چنین شرایطی، هرچه کارگر بیشتر کار می(. 1111/2449مارکس، گیرد ) ار میقر عنوان نیرویی بیگانه و مستقل
دست  تر فقیر و تهی شود و خودِ او، درونی ای که خود آفریده، قدرتمندتر می کند، جهانِ بیگانه محصول بیشتری تولید می

های عملکردی دیگر در اختیارش  ا دادهمحصول کار او در اینجا درآمد حاصل از سفر ی(. 1111/2449)مارکس،  گردد می
یابد. مارکس این فرآیند را  شود که بر زندگی و معیشت او سلطه می نیست، بلکه به نیرویی مستقل و حتی متخاصم بدل می

 بریافته در قالب کالا یا سرمایه، به عامل سلطه  نامد؛ جایی که کارِ عینیت می «وارونگی رابطه میان انسان و محصول کارش»
 .شود کارگر تبدیل می

 ب. مصادره محصول ناملموس )داده( و تبدیل آن به ابزار کنترل
های مربوط به سفر، عملکرد و  محصول کار راننده در اقتصاد دیجیتال، ابعاد ناملموس اما بسیار ارزشمندی دارد: داده

تولیدکننده واقعی آن )راننده( سلب کرده و آن را به ها با زیرکی حقوقی، مالکیت این محصول استراتژیک را از  رفتار. پلتفرم
اطلاعاتی که به صورت خودکار و »به صراحت  1۲-1کنند. سوپر اپ اسنپ: در ماده  ابزاری برای نظارت و مجازات تبدیل می

فراتر گذاشته و  پا را 14-1داند. آچاره: در ماده  را دارایی خود می« شود برداری از خدمات اسنپ تولید می ی بهره در نتیجه
کند، متعلق به آچاره بوده و شرکت حق انتقال و  تمامی محتواهایی که متخصص در پلتفرم آچاره تولید می»کند:  اعلام می
 آورند. ای کارگر را به طور کامل به مالکیت شرکت درمی این بندها، محصول داده« ها را دارد. انتشار آن
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تقلیل یافته( را علیه خودش « امتیاز»دهد تا محصول کار راننده )عملکرد او که به  این مالکیت داده به پلتفرم اجازه می
تنها بر اساس امتیاز کم مسافران و بدون »ها  دهد، پلتفرم ( نشان می1141به کار گیرد. همانطور که مقاله انوری و همکاران )

موضوع، محصول کار )سفر( را به یک پرونده  (. این26)ص. « نمایند بررسی شکایت مسافر به سرعت راننده را اخراج می
در « استثمار»و « ماشینی بودن»احساسی الگوریتمی باعث ایجاد حس  کند. این بی قضایی دائمی علیه راننده تبدیل می

( و محصول 22: 1143شاهی و همکاران، نادیده گرفته شده )بابا« انه کارانسانی و خلاق»های  شود، زیرا جنبه رانندگان می
مرحله دوم بیگانگی از  نشان دهنده و شواهد این بندها شود. رحم تبدیل می ملکردشان به یک ابزار کنترلی سرد و بیع

گردد.  به ابزاری برای کنترل و انقیاد او تبدیل میو  شود ها( از کارگر جدا می محصول کار )داده مرحله؛محصول هستند. در 
شوند که بر او سلطه  مستقیم فعالیت کارگر هستند به یک نیروی بیگانه بدل میهای عملکردی و امتیازها که محصول  داده

به کار گرفته کند که علیه خودش  کارگر محصولی را تولید میدر نتیجه  توانند منجر به تعلیق یا اخراج او شوند دارند و می
به شکلی فعالانه به نیرویی متخاصم  حتیو  بیگانگی است؛ جایی که محصول کار از دست رفته نمایشگر شود. این فرآیند می

این وضعیت مصداق روشنی از آن چیزی  .کند شود و استقلال و امنیت شغلی او را تهدید می در برابر خالق خود تبدیل می
کند؛ محصولِ  تشریح می بیگانگی از محصول کاربه عنوان  1111های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست»است که مارکس در 

شود و در برابر او، همچون یک نیروی مستقل و بیگانه قد  یافتنِ کارِ انسان است، به محض تولید از او جدا می ینیتکار، که ع
آورد، قدرتمندتر  ها که در برابر او پدید می کند، جهانِ خارجیِ ابژه کند. هرچه کارگر خود را در کارش بیشتر صرف می علم می

 .(1111/2449)مارکس،  رددگ شود و خودِ درونی او فقیرتر می می

 ج: تبدیل محصول جمعی به سرمایه و اعمال قدرت بر بازار و نیروی کار
شود. این سرمایه  ها تبدیل می ای عظیم برای پلتفرم ها راننده )محصول کار جمعی( به سرمایه سود حاصل از کار میلیون

حذف رقبا و هم برای تشدید فشار بر خود رانندگان به  شود که هم برای شده، به یک نیروی اجتماعی بیگانه بدل می انباشت
پرداخت مبلغ کمیسیون به »ها با تضمین  کنند، اما آن ها مستقیماً به این موضوع اشاره نمی نامه رود. اگرچه آئین کار می
قانونی برای (، مکانیزم 21: 1144)حسنی، « های سنتی کارفرما لغو مسئولیت»( و 191: 1142)نصرتی و همکاران، « شرکت

 های تولید و ریسک را بپذیرند. که هزینه کنند، بدون آن ها سود را تصاحب می کنند. آن انباشت این سرمایه را فراهم می
ی ماحصل نیروی کار کارکنان به شکل سرمایه در  انبوه شدن فزاینده»( این فرآیند را به دقت 1144حسنی ) پژوهش

)انوری و همکاران، « گذاری تهاجمی قیمت»ها قدرت  (. این سرمایه به پلتفرم۲1کند )ص.  توصیف می« اختیار تعداد معدودی
تر از آن، این قدرت اقتصادی که از محصول  ود را تقویت نمایند. مهمدهد تا رقبا را حذف کنند و انحصار خ ( را می22: 1141

( آمده، 1141طور که در گزارش ایلنا ) شود. همان کار خود رانندگان به دست آمده، به یک اهرم فشار سیاسی تبدیل می
ر این نقطه، چرخه بیگانگی گیرد. د ها صورت می در برابر مطالبات کارگران مانند بیمه از سوی پلتفرم« ای مقاومت گسترده»

تنها در اختیارشان نیست، بلکه به قدرتی بدل گشته که  ای تبدیل شده که نه شود: محصول کار رانندگان به سرمایه کامل می
. این فرآیند، تجسم روشن مفهوم سرمایه در نزد مارکس است. از دید او، سرمایه کند ها جلوگیری می از حقوق بنیادین آن

ورزد. مارکس در  که در شکل ابزاری، فناورانه یا نهادی انباشت شده و اکنون بر کار زنده سلطه می ز کار مردهچیزی نیست ج
ایستد و آن را  ای است که همچون نیرویی مستقل و مسلط در برابر کار زنده می کند: سرمایه، کار انباشته تصریح می سرمایه

ای عظیم در دست پلتفرم  حصول کار جمعیِ رانندگان به شکل سرمایهدر این چارچوب، م(. 116۲/19۲6)مارکس، مکد  می
گردد که نه فقط در بازار، بلکه بر خود تولیدکنندگانش نیز اعمال سلطه  شود و به قدرتی اجتماعی بیگانه بدل می متمرکز می

زار، سرکوب دستمزدها و مقاومت در کند. این سرمایه، که از استثمار نیروی کار آنان برآمده است، به اهرمی برای کنترل با می
به تعبیر مارکس، این وضعیت بیانگر آن است که کارگران در  شود. برابر مطالبات صنفی نظیر بیمه و امنیت شغلی تبدیل می

کند و شرایط  اند؛ محصولی که اکنون به صورت نیرویی ساختاری و بیرونی عمل می برابر محصول کار خود قرار گرفته
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شود: کارگر، جهانی را که خود آفریده  ی بیگانگی کامل می نماید. به این ترتیب، چرخه را بازتولید و تشدید میاستثمارشان 
 (1111/2449)مارکس، خواهد بیند؛ جهانی که او را فرمانبردار می است، در برابر خویش می

 

 بیگانگی از فرآیندِ کار در اقتصاد پلتفرمی ایران  :بعد دوم

به معنای سلب کامل اختیار و خلاقیت از فعالیت کاری و تبدیل راننده به « بیگانگی از فرآیندِ کار»می ایران، در اقتصاد پلتفر
ای از  یک مجری منفعل در یک سیستم الگوریتمی است. فرآیند کار، که باید فعالیتی انسانی و ارادی باشد، به مجموعه

کار کردن « تحت چه شرایطی»، و «کجا»، «چگونه»یابد. راننده دیگر بر  افزار تقلیل می شده توسط نرم های دیکته دستورالعمل
 کند. دهنده میدانی، سه مکانیسم اصلی را در این نوع بیگانگی آشکار می خود حاکم نیست. تحلیل قوانین پلتفرم در کنار شواهد تکان

 الف. کنترل فرآیند کار از طریق نظارت، مجازات و استرس دائمی
بیگانگی از فرآیند کار، انتقال کامل کنترل از کارگر به پلتفرم است. این کنترل از طریق ترکیبی از قوانین هسته اصلی 

 کند. شود که فرآیند کار را به یک تجربه پراسترس و اجباری تبدیل می آور قراردادی و نظارت فناورانه دائمی اعمال می الزام
جریمه، غیرفعالی موقتی و نهایتاً قطع »تواند منجر به  ه می)درصد قبول درخواست کم( ک 31اسنپ: کد تخلف 

(. قدرت 116-112: 1142کند )نصرتی و همکاران،  شود، اختیار راننده برای رد کردن سفرها را از او سلب می« همکاری
صرتی و )ن« فسخ یک طرفه قرارداد با غیر فعال نمودن کاربر بدون هیچگونه تبعات حقوقی برای شرکت»پلتفرم برای 

دهد که مجبور است برای حفظ شغل خود، از تمام  (، راننده را در یک وضعیت انقیاد دائمی قرار می111: 1142همکاران، 
 شده پیروی کند. فرآیندهای دیکته

یابد. یک مقام مسئول در  این کنترل قانونی در تجربه روزمره رانندگان به شکل نظارت و استرس مداوم تجلی می
ها  کنند و همه این ها نظارت، امتیازبندی و جریمه می ها بر آن شرکت»کند:  گونه خلاصه می ین فرآیند را اینای ا مصاحبه

(. خود رانندگان نیز این وضعیت را با حسی از ناچاری 2۲: 1141)انوری و همکاران، « شود ها می باعث استرس بر آن
ای جز این  که شرکت همه اطلاعات ما را زیر نظر بگیره... دیگه چاره دیگه پذیرفتم»گوید:  اند. یکی از رانندگان می پذیرفته

زندان »(. این حس تسلیم در برابر یک ۲2: 1144)راننده م، به نقل از حسنی، « کنی مگه داریم وقتی برای اسنپ کار می
بیگانگی از یک فعالیت  ی کند، جوهره ( که هر لحظه بر فرآیند کار نظارت می112: 1142)نصرتی و همکاران، « سراسربین

کنند. به  این قوانین، فرآیند کار را از یک فعالیت حیاتی و آزاد به یک کار اجباری و تحمیلی تبدیل می آزاد و انسانی است.
شده آن کاری است که در آن کارگر دیگر به خود تعلق  ، کار بیگانه1111های اقتصادی و فلسفی  نوشته دستتعبیر مارکس در 

« کند یابد که کار نمی کند و تنها زمانی احساس آزادی می در کار خود احساس رنج می»که به دیگری تعلق دارد؛ ندارد، بل

در چنین شرایطی، راننده بر چگونگی، زمان و مکان کار خود کنترل واقعی ندارد؛ این الگوریتم است  .(1111/2449)مارکس، 
های انسانی و خلاقیت آزاد  ای برای بروز توانایی فرآیند کار دیگر عرصهگیرد. بنابراین،  ی همه چیز تصمیم می که درباره

شود. کارگر در حین کار  یابد که تحت نظارت و تهدید دائمی انجام می نیست، بلکه به فعالیتی صرفاً برای بقا تقلیل می
کند که از کار فاصله  آزادی میبرد؛ او فقط زمانی احساس  کند و ذهن و بدن خود را تحلیل می احساس آرامش و رضایت نمی

شود، و انسان تنها در هنگام بیکاری  گیرد و دقیقاً به همین دلیل است که، به گفته مارکس، زندگی در کار به مرگ بدل می می
 (.1111/2449زنده است )مارکس، 

 ب. واسپاری مهارت و تفکر به الگوریتم 
تنها کنترل، بلکه مهارت، دانش و خلاقیت انسانی نیز از فرآیند حذف  هشود که ن تر می بیگانگی از فرآیند کار زمانی عمیق

شود. کار از یک فعالیت مبتنی بر تخصص به یک عمل مکانیکی و دنبال کردن صرف دستورات یک  و به ماشین واگذار می
 یابد. سیستم تقلیل می

طور ضمنی نقش راننده را  (، به61: 1144سنی، )ح« کارافزار یا اپلیکیشن خدماتی»ها با تعریف خود به عنوان یک  پلتفرم
دهند. فرآیند کار در این چارچوب، دیگر رانندگی ماهرانه  تقلیل می« افزار کاربر نرم»به یک « ونقل متخصص حمل»از یک 
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سابقه بار یک راننده با است. این واسپاری مهارت به بهترین شکل در کلام حسرت« استفاده از اپلیکیشن»نیست، بلکه صرفاً 
دادم به  برم درست سر مقصد. قبلاً پز می زنم رو ویز می شناختم... اما حالا می من تهرانو مثل کف دست می»شود:  نمایان می

)راننده م، به نقل از حسنی، « خوره بره مسافرو سر مقصدش. انگار دیگه حافظه ما به درد نمی بقیه اما حالا دیگه مسیریاب می
است. فرآیند مسیریابی، که قبلاً منبع غرور و تخصص « زوال مهارت»راف، گویای فرآیند دردناک (. این اعت۲1-۲2: 1144

های انسانی نیست، بلکه  شده توسط الگوریتم تبدیل شده است. کار، دیگر ابراز توانایی بود، اکنون به فعالیتی بیگانه و کنترل
این فرآیند، مصداق دقیق جدایی کار  فایده کرده است. بی اطاعت از دستورات ماشینی است که حافظه و مهارت راننده را

داری است. دانشی که زمانی بخشی از توانایی درونی و خلاقیت فردی کارگر بود مانند  فکری از کار یدی در نظام سرمایه
گیر  جای شناخت مسیرها، تخمین زمان یا مدیریت مشتری از او جدا شده و در الگوریتم، یعنی بخشی از سرمایه ثابت،

شود و خودِ کارگر از مالکیت  ی کارگر به شکلی عینی در درون سیستم فناورانه تثبیت می ترتیب، دانش و تجربه شود. بدین می
از کارگر و استقرار  این پدیده را جدایی عقل عام  گروندریسهگردد. مارکس در  اش بر فرآیند کار محروم می ذهنی و شناختی

تمام نیروهای دانش و مهارت، در برابر کارگر به قدرتی بیگانه و مستقل در قالب »نویسد:  ایی که مینامد؛ ج آن در ماشین می
کند که ماشین، مهارت کارگر  نیز تأکید می سرمایهبه همین ترتیب، در  (.112۲/19۲3:693)مارکس،« شوند ماشین ظاهر می

های ذهنی و  در نتیجه، کارگر از توانایی (.116۲/19۲6ارکس، کند )م ای از خود بدل می گیرد و او را به زائده را از او می
یابد. این زوال مهارت،  اش به یک حرکت فیزیکی، تکراری و انتزاعی تقلیل می شود و فعالیت کاری ی خود تهی می خلاقانه

سازد  افزار( تبدیل می نرمی ماشین ) آور و غیرانسانی کرده و کارگر را به پیوندی قابل تعویض در زنجیره فرآیند کار را ملال
 داند. داری می ی تولید سرمایه گونه که مارکس آن را اوج بیگانگی در شیوه همان

 ج. تبدیل فرآیند کار به یک جعبه سیاه غیرشفاف و غیرپاسخگو
بر آن را نیز  تنها کنترلی بر فرآیند ندارد، بلکه منطق حاکم ترین مرحله بیگانگی از فرآیند، زمانی است که کارگر نه نهایی
شود که مبهم، غیرقابل مذاکره و غیرپاسخگو است.  الگوریتمی مدیریت می« جعبه سیاه»کند. فرآیند کار توسط یک  درک نمی

ها )در تخصیص سفر، ارزیابی و جریمه(، این جعبه سیاه را قانونی  ها در مورد نحوه عملکرد الگوریتم نامه سکوت کامل آئین
دهد که منطق یک تصمیم الگوریتمی را به چالش بکشد یا درخواست بازبینی  وانین به راننده حق نمیکند. هیچ بندی در ق می

 انسانی کند. این عدم شفافیت قانونی، اساس بیگانگی از منطق کار است.
راننده »کنند که  ها تأیید می این عدم شفافیت در عمل به یک معضل اساسی برای رانندگان تبدیل شده است. گزارش

های قیمتی ارائه  سازی تعرفه اصلاً هیچ ابزاری برای شفاف»( و 1141)ایلنا، « ها ندارد هیچ دخل و تصرفی در مسیرها و قیمت
( به عنوان یک 1143(. این وضعیت توسط مقاله باباشاهی و همکاران )1141)ایلنا، « ها وجود ندارد شده از سوی پلتفرم

(. 21و  19)ص. « دهد اجازه دخالت انسان را نمی»شود که  توصیف می« ون شفافیتناعادلانه، مبهم و بد»سیستم ارزیابی 
( تبدیل شده است. 93: 1142)امینی و صیادی، « مند مستقل از شما اقدامات هدف»فرآیند کار به یک فعالیت تحت سلطه 

شود، آن فرآیند دیگر  کنید کنترل میتوانید در آن دخالت  فهمید و نه می وقتی فرآیند کار شما توسط منطقی که نه آن را می
رساند. کارگر نه تنها کنترلی بر فرآیند کار  این عدم شفافیت، بیگانگی از فرآیند کار را به اوج خود می متعلق به شما نیست.

و نه  بیند کند که نه آن را می ی نیرویی عمل می ندارد، بلکه حتی از درک منطق حاکم بر آن نیز ناتوان است. او تحت سلطه
گیرد. این وضعیت، او را در موقعیت انفعال  چهره و غیرشخصی که بر اساس قواعدی رازآلود تصمیم می شناسد نیرویی بی می

که  زند، بدون آن شود که سرنوشت شغلی او را رقم می دهد. فرآیند کار به قدرتی رازآمیز و ماورایی تبدیل می مطلق قرار می
ختصاص یافته یا امتیازش کاهش یافته است. این همان مکانیسمی است که مارکس آن را کارگر بداند چرا سفری به او ا

ها در برابر  رانند و انسان ها حکم می نامد؛ روابطی که در آن اشیاء بر انسان ها می شده بر انسان ی روابط انتزاعی و شیئی سلطه
داری به تعبیر او، ارتباطات اجتماعی میان  ایهی سرم ( در جامعه116۲/19۲6شوند)مارکس،  قدرت می محصولات خود بی

همان وضعیتی است که در اقتصاد پلتفرمی  شود؛ این وارونگی یا فتیشیسم کالایی ها به روابط میان اشیاء تبدیل می انسان
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غیرشفاف (. در نتیجه، کارگر در برابر منطق فنی و 116۲/19۲6شود )مارکس،  ی الگوریتم بر کارگر تکرار می شکل سلطه به
ی بیان آگاهی و تولید اجتماعی باشد، به نیرویی مستقل و  کند. فرآیند کار، که باید عرصه سیستم، احساس ناتوانی مطلق می

ی او سلطه دارد  به بیان مارکس، حرکت خودکار و خودگستران سرمایه که انسان را  شود که بر زیست روزمره بیرونی بدل می
 (.112۲/19۲3)مارکس، به تابع خویش بدل کرده است 

 

 بیگانگی از ذات انسانی )سرشت نوعی( در اقتصاد پلتفرمی ایران :بعد سوم

مند  فرد انسان برای کارِ خلاق، آگاهانه، آزادانه و هدف در نظریه مارکس، ذات انسانی یا سرشت نوعی به توانایی منحصربه
ای برای زنده ماندن.  نسانی و ابراز وجود باشد، نه صرفاً وسیلههای ا اشاره دارد. کار قرار است فعالیتی برای تحقق پتانسیل

دهد و آن را از طریق سه مکانیسم  اقتصاد پلتفرمی، با تهی کردن کار از معنا و خلاقیت، این ذات انسانی را هدف قرار می
 سازد. اصلی از کارگر بیگانه می

 نیانداز انسا الف. تقلیل کار به ابزار بقا و سلب هرگونه چشم
است. کار دیگر  به یک وسیله برای زندگی 1مکانیسم اصلی بیگانگی از ذات انسانی، تبدیل کار از یک  فعالیت زندگی

های روزمره  فرسا و موقتی برای تأمین هزینه ای برای شکوفایی نیست، بلکه به یک ضرورت طاقت نفسه و عرصه هدف فی
 یابد. تقلیل می

آچاره( و سلب تمام  3تپسی؛ ماده  1)ماده « پیمانکار مستقل»یا « کاربر»راننده به عنوان ها با تعریف  قوانین پلتفرم
کنند. این امر که توسط  حقوق اجتماعی مانند بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی، کار را از یک هویت پایدار شغلی تهی می

انداز  توصیف شده، هرگونه چشم« تماعیفرسایش اساس ترتیبات سیاست اج»( به عنوان 29: 1141انوری و همکاران )
 کند. ای از کارهای پراکنده )گیگ( تبدیل می گیرد و آن را به مجموعه بلندمدت را از کار می

من فقط چند وقت برای اسنپ »گوید:  ها می شود. یکی از آن اندازی در کلام رانندگان به وضوح دیده می چشم این بی

م یک شغل دائمی دست و پا کنم... فکر نکنم کسی فکر کنه تا آخر عمرش برای اسنپ خوام برای خود کنم بعدش می کار می

دهد که  (. این نگاه به کار به عنوان یک مرحله گذار و موقتی، نشان می۲4: 1144)راننده ز، به نقل از حسنی، « کنه کار می

گونه تأیید  ( این وضعیت را این22: 1143ران )کار فاقد هرگونه ارزش ذاتی برای رشد و تحقق انسانی است. باباشاهی و همکا

وقتی کار صرفاً برای «. های روزمره برای ادامه شغل در کارکنان وجود ندارد شور و علاقه جزء برای تأمین هزینه»کنند:  می

اعی تهی کرده و . این ساختار حقوقی، کار را از یک هویت پایدار و اجتمبقا باشد، از ذات خلاق و انسانی خود بیگانه شده است

ای برای رشد و  کند. در چنین وضعیتی، کار دیگر نه عرصه های پراکنده و ناپایدار تبدیل می ای از گیگ آن را به مجموعه

شده، انسان را از زندگی  ریزی بلندمدت است و نه مجالی برای تحقق وجود انسانی. به تعبیر مارکس، کارِ بیگانه برنامه

(. راننده 1111/2449)مارکس،  کند ای برای زندگی فردی بدل می اش را به وسیله و زندگی نوعی سازد اش بیگانه می نوعی

کند تا بتواند فردای آن روز نیز  کند تا به عنوان انسان شکوفا شود یا معنا و خلاقیت بیافریند؛ او کار می برای پلتفرم کار نمی

کشد؛ فعالیتی که  ، کار را به سطح فعالیتی حیوانی و غیرآگاهانه پایین میی بقا ی بسته زنده بماند و دوباره کار کند. این چرخه

ترین ویژگی انسانی خود یعنی  شود. در این وضعیت، کارگر از اصلی صرفاً برای ارضای نیازهای فیزیکی فوری انجام می

ای است که ذات انسانی انسان در اثر  لحظه شود. در نگاه مارکس، این دقیقاً توانایی تولیدِ آزادانه، آگاهانه و هدفمند بیگانه می

روح برای  گردد و کار به جای آنکه تجلی خلاقیت انسان باشد، به ابزاری بی داری از خود جدا می ی مناسبات سرمایه سلطه

اقتصاد پلتفرمی با تأکید بر استقلال صوری و حذف  (. 1111/2449)مارکس، شود  بازتولید بقای فیزیکی فروکاسته می

مند  صورت نظام ثباتی شغلی و حذف پیوندهای جمعی، به های اجتماعی، این جدایی را از طریق انزوای ساختاری، بی حمایت

 کند. بازتولید می

                                                           
1. Life Activity 
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 زدایی از هویت انسانی راننده سازی و شخصیت ب. کالایی
گیری و  قابل اندازه« آماریداده »یا یک « پروفایل دیجیتال»این مکانیسم، هویت پیچیده و انسانی راننده را به یک 

ای قابل تعویض از برند شرکت  دهد. فرد دیگر یک انسان با نام و شخصیت مستقل نیست، بلکه به زائده کنترل تقلیل می
 شود. تبدیل می

( تأکید 14و  9، بند 3)ماده « مغایرت نداشتن اطلاعات هویتی»و « داشتن تصویر پروفایل واضح»قوانین اسنپ بر لزوم 
در سیستم مطابقت « شده های ثبت داده»دهد که هویت انسانی راننده تنها تا جایی معتبر است که با  نند. این نشان میک می

تر، شرکت با اطلاق عنوان  شود. در سطحی عمیق داشته باشد. او از یک سوژه انسانی به یک ابژه اطلاعاتی تبدیل می
( و 61: 1144)حسنی، « شود راننده و مسافر هیچ نوع تمایزی ایجاد نمیبین »به راننده و مسافر به طور یکسان، « کاربر»

دهنده  زدایی در زبان روزمره به شکلی تکان کند. این شخصیت بدین ترتیب، هویت شغلی و انسانی راننده را عامدانه پاک می
د راننده نیز هنگام تماس، هویت و خو« اسنپ هستید آقا؟»کنند  خطاب می« اسنپ»دهد. مسافران، راننده را  خود را نشان می

(. این حل شدن هویت فردی در 111: 1142کند )نصرتی و همکاران،  معرفی می« اسنپ»فردی خود را کنار گذاشته و خود را 
های غیرانسانی قرار  هویت برند، اوج بیگانگی از خویشتن است. سیستم حتی پا را فراتر گذاشته و راننده را در کنار پدیده

آب »و « ترافیک»، «تقاضای بازار»صرفاً یک شاخص در کنار « تعداد رانندگان در حالت خدمت»در منطق الگوریتم،  دهد؛ می
(. این تقلیل انسان به یک داده کمی، نفی کامل ذات انسانی 91: 1142برای تعیین قیمت است )امینی و صیادی، « و هوا

یابد.  شده تقلیل می نسانی به یک ابژه قابل مدیریت و کنترلاست. سوژه ا این فرآیند مصداق دقیق شیءوارگی اوست.
« اسنپ»شود؛ مسافران او را  ترین تجلی این بیگانگی، زمانی است که هویت فردی راننده در هویت برند حل می دهنده تکان

خویشتن است.  کند. این انحلال هویت اوج بیگانگی از کنند و خود او نیز هویتش را با نام شرکت معرفی می خطاب می
را صرفاً یک متغیر کمی در کنار متغیرهای « تعداد رانندگان»سیستم پا را فراتر گذاشته و در منطق الگوریتمی خود، 

دهد. این تقلیل انسان به یک داده آماری، نفی کامل ذات  غیرانسانی مانند ترافیک و آب و هوا برای تعیین قیمت قرار می
. در سیستم است نیست، بلکه یک منبع« شخص»آگاه و دارای اراده است. او دیگر یک  انسانی او به عنوان یک موجود

نامد، جایی که روابط انسانی میان افراد، به روابط میان چیزها بدل  این وضعیت را وارونگی اجتماعی می سرمایهمارکس در 
در نتیجه، انسان در برابر  (.116۲/19۲6س، )مارکیابند  گر بر او می شود و محصولات کار انسان، قدرتی مستقل و سلطه می

رکس آن را ما که چیزی همانشود   اراده ظاهر می ای مطیع و بی ای که خود آفریده است، چون ابژه سرمایه و فناوری

 .دانست اش می وارگی کالا و بیگانگی کامل انسان از خویشتن واقعی بت
 تمی و آگاهی کاذبج. سلب آگاهی و اراده انسانی از طریق کنترل الگوری

ترین مکانیسم، سلب توانایی انسان برای کار آگاهانه و بااراده و جایگزینی آن با منطق یک  ترین و شاید موذیانه نهایی
 1-6ها با انتقال کامل ریسک و مسئولیت به راننده )ماده  نامه در راننده است. آیین« آگاهی کاذب»الگوریتم غیرشفاف و ایجاد 

کنند. این ساختار  تپسی(، در حالی که کنترل کامل فرآیند را در دست دارند، یک تضاد بنیادین ایجاد می ۲-1آچاره؛ ماده 
 دهد که با کار آزاد و آگاهانه در تضاد است. قانونی، راننده را در موقعیت ناامنی مطلق قرار می

ای که کاربر راننده در  فناوری»ها در برابر  ند. آنبین ناپذیر می رانندگان خود را در برابر یک نیروی غیرقابل درک و کنترل
( کاملاً 112: 1142)نصرتی و همکاران، « برابر اعمال قدرت آن برای تعیین سطح درآمد هیچ اهرم قانونی در اختیار ندارد

د شو منجر می« بودن، احساس ناچاری، احساس استثمار و بیگاری احساس ماشینی»منفعل هستند. این وضعیت به یک 
 (.22: 1143)باباشاهی و همکاران، 

در « آقای خودتی، هروقت میخوای میری میای...»گوید  ای که می است. راننده« آگاهی کاذب»تر از آن، ایجاد  خطرناک
(. او کنترل 11۲: 1142ای از این آگاهی کاذب است )نصرتی و همکاران،  حالی که تحت کنترل کامل الگوریتم است، نمونه

سازی کرده و حتی از وضعیت بیگانگی خود نیز بیگانه شده است. این وضعیت که  به عنوان اراده آزاد خود درونیبیرونی را 
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نامند، به معنای واقعی کلمه، سلب  می« شکل جدیدی از بیگاری، استثمار و بردگی»( آن را 29: 1141انوری و همکاران )
، جوهره اصلی سرشت نوعی انسان یعنی فعالیت آزاد و آگاهانه را کنترل الگوریتمی جوهره انسانیت از فعالیت کاری است.

ایجاد آگاهی کاذب  .(1111/2449دهد )مارکس،  گیرد و کار را به فعالیتی بیگانه، اجباری و ازخودبیگانه تقلیل می هدف می
عنوان اراده آزاد خود  را به دارد تا سلطه بیرونی الگوریتم )شکل جدید بیگاری و استثمار( ها، کارگر را وامی توسط پلتفرم

گیرد، اراده انسانی  وقتی الگوریتم به جای راننده تصمیم مید، سازی کند و حتی از وضعیت بیگانگی خود نیز بیگانه شو درونی
تواند  فهمد و نه می شود که نه آن را می شود. کارگر به مجری دستورات یک منطق ماشینی تبدیل می از فرآیند کار حذف می

تر از آن ایجاد آگاهی کاذب  خطرناک شود. بودن و ناچاری منجر می ن دخالت کند. این وضعیت به یک احساس ماشینیدر آ

شود، یک نمونه کلاسیک از  ها ترویج می که توسط پلتفرم« …آقای خودتی، هروقت میخوای میری میای»است. ایدئولوژی 
کند و حتی از وضعیت  سازی می می را به عنوان اراده آزاد خود درونیآگاهی کاذب است. کارگر، کنترل بیرونی و سلطه الگوریت

ها را به عنوان نماد  کند، بلکه آن شود. او به تعبیر مارکس، زنجیرهای خود را نه تنها حمل می بیگانگی خود نیز بیگانه می
عی کلمه سلب جوهره انسانیت از ستاید. این وضعیت که شکل جدیدی از بیگاری و استثمار است به معنای واق آزادی خود می

 فعالیت کاری است زیرا کارگر دیگر حتی به بیگانگی خود نیز آگاه نیست.
 

 ها در اقتصاد پلتفرمی ایران بیگانگی از دیگر انسان :بعد چهارم

فرآیند کار و در نظریه مارکس، بیگانگی از دیگران، پیامد منطقی سه بعُد دیگر بیگانگی است. وقتی فرد از محصول کارش، از 
گردد. دیگران یا به عنوان رقبایی برای  ها نیز ناگزیر مخدوش می اش با دیگر انسان شود، رابطه از ذات انسانی خود بیگانه می

شوند. اقتصاد پلتفرمی، این  گر دیده می عنوان قدرتی بیگانه و سرکوب عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف یا به بقا یا به
 کند. را از طریق سه مکانیسم اصلی مهندسی و تشدید میبیگانگی اجتماعی 

 سازی و رقابت الف. نابودی سیستماتیک همبستگی کارگری از طریق اتمیزه
« منافع مشترک»و حس « ارتباط افقی»مکانیسم اصلی بیگانگی از دیگران، طراحی عامدانه ساختاری است که هرگونه 

: 1141ها؛ انوری و همکاران ) کند. استراتژی پلتفرم ه رقبای مستقیم یکدیگر تبدیل میها را ب بین رانندگان را از بین برده و آن
، نیاز «ای عمیقاً ناهمگن از کارگران مجموعه»آوری  ها با جمع کنند. پلتفرم ( این استراتژی را به شکلی درخشان فاش می29
یک اقدام فعال و عامدانه برای جلوگیری از « دور زدن»این «. زنند ها را دور می سازی فضایی و ذهنی آن همگن»به 

های سنتی )مثل کارخانه یا آژانس(، کارگران در یک فضا و زمان  گیری آگاهی جمعی است. در حالی که در محیط شکل
برد. این استراتژی در  رسیدند، پلتفرم این امکان را به طور کامل از بین می مشترک، به درکی مشترک از وضعیت خود می

کنند:  ( این وضعیت را چنین توصیف می111: 1142شود. نصرتی و همکاران ) منجر می« همکار»نابودی مفهوم  عمل به
دهد...  فرد راننده ارتباط عمودی با مدیریت و افقی با همکاران را که در تعاریف رایج اشتغال قابل شناسایی است از دست می»

 «رقابتی گسترده بین او و دیگر رانندگان جایگزین شده است.رابطه با همکاران و احساس اشتراک در منافع، با 
( 93: 1141طور که امینی و صیادی ) وکار است. همان این رقابت، یک پیامد اتفاقی نیست، بلکه هسته اصلی مدل کسب

« اتم»یک  کند. هر راننده در خودروی خود بین رانندگان عمل می« بازار رقابتی»کنند، کل سیستم بر اساس یک  تأکید می

گیری  ( آن را شکل291: 1399جنگد. این وضعیت که توکل و همکاران ) می« ها اتم»جدا افتاده است که برای بقا با دیگر 

این فرآیند، استراتژی کلاسیک  نامند، دقیقاً همان بیگانگی کارگر از کارگر است. می« ازخودبیگانه و اتمیزه های تنها، توده»

 ، کارگران از یک طبقه در خود(1111/2449)گیری آگاهی طبقاتی است. به تعبیر مارکس شکل سرمایه برای جلوگیری از

ای که به منافع  یعنی طبقه خود برای طبقه یک بهیعنی گروهی که به لحاظ عینی در موقعیت اقتصادی مشابهی قرار دارند  

 دهد می قرار یکدیگر برابر در را کارگران الگوریتمی، رقابت. شوند نمی تبدیل، کند اه است و برای آن مبارزه میمشترک خود آگ

 خود همکاران با افقی رقابت در بلکه ،(پلتفرم با رابطه) عمودی ساختار در نه را خود استثمار منشأ ها آن که شود می باعث و

است. او  متحد بالقوه، بلکه یک رقیب برای کسب یک گیگ محدود و همکار یک نه «دیگری» وضعیت، این در. ببینند
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کند و قیمت  ها را تشدید می دهد که افزایش تعداد کارگران، رقابت میان آن توضیح می 1111های  نوشته مارکس در دست

شود. در واقع، کل سیستم اقتصادی بر  می آمیز ای که این رقابت شدید، غیرطبیعی و خشونت گونه آورد، به کارشان را پایین می

این جنگ همه علیه همه در میان طبقه کارگر ت در نهایت و  تنظیم شده است رقابت یعنی پایه حرص و جنگ میان حریصان

 .شود به نفع سرمایه تمام می

 سازی سازی رابطه با مسافر از طریق نظارت و کالایی ب. ابزاری

شده و  سرد، کنترل های پلتفرم، به یک تراکنش رابطه انسانی و بالقوه همدلانه بین راننده و مسافر نیز از طریق مکانیسم

گیری یک رابطه پایدار و انسانی را سرکوب  ها به شدت هرگونه امکان شکل یابد. قوانین پلتفرم مبتنی بر ارزیابی تقلیل می

ذخیره اطلاعات »اسنپ( و ممنوعیت  11، بند 3)ماده « تماس یا ارسال پیام به مسافر پس از پایان سفر»کنند. ممنوعیت  می

« باره تراکنش یک»اند که رابطه را به یک  آچاره(، دقیقاً برای این طراحی شده 12-3)ماده « خارج از پلتفرم مشتریان و ارتباط

 محدود کنند.

(، 111-113: 1142کند. به گفته نصرتی و همکاران ) این ساختار، رابطه انسانی را به یک رابطه ابزاری تبدیل می

را در خود داشته باشد )مانند رابطه با راننده ثابت « همدلی و احترام متقابل سطحی از احساس»توانست  تر می روابطی که پیش

فرد راننده را تنها یکبار در طول »کند  آژانس(، اکنون جای خود را به یک رابطه گذرا داده است که در آن مسافر احساس می

 «.زندگی خود خواهد دید

ابزاری برای »(، مسافر به ۲9: 1141شود. به تعبیر امینی و صیادی ) میتر نیز  این رابطه با سیستم امتیازدهی، مسموم

بالقوه تهدیدآمیز است که « داور»یا « قاضی»شود. مشتری دیگر یک همنوع نیست، بلکه یک  راننده تبدیل می« ارزیابی

(. این نظارت دائمی، هرگونه 23: 1143تواند با یک امتیاز منفی، معیشت راننده را به خطر بیندازد )باباشاهی و همکاران،  می

وارگی کالایی است زیرا روابط اجتماعی بین کارگر و مسافر، در  این مکانیسم، تجلی بت زداید. اصالت را از رابطه انسانی می

یابد  میامتیاز( بر تعامل انسانی سلطه )ای که یک انتزاع  گونه شوند، به قالب اشیاء )امتیاز عددی و قیمت( پنهان و بیگانه می

کند.  علاوه بر این، پلتفرم با هوشمندی، مشتری را به بخشی از دستگاه انضباطی خود تبدیل می (1111/2449)مارکس، 

کند. این  ت کارگر مشارکت میمشتری، بدون آنکه خود بداند، نقش ناظر را برای سرمایه ایفا کرده و در فرآیند کنترل و مجازا

عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت شغلی  او را به و هماز مشتری بیگانه است  همزیرا کارگر  کند بیگانگی را دوچندان میامر 

شود که پلتفرم مشتری را به بخشی از دستگاه انضباطی سرمایه  تشدید بیگانگی از دیگران از آنجا ناشی می بیند. خود می

 ببیندبرای امنیت شغلی خود  بیگانه باشد و او را تهدید بالقوه کند تا کارگر هم از نیروی کار خود و هم از انسان دیگر تبدیل می

 سازی ریسک ج. بیگانگی از جامعه از طریق سلب مسئولیت ساختاری و فردی

تنها از همکاران و مشتریانش، بلکه از کل ساختار اجتماعی و حمایتی )که توسط شرکت و دولت  در نهایت، راننده نه

شود. ستون فقرات این بیگانگی، انکار رسمی هرگونه تعهد اجتماعی از سوی شرکت است. با  می شود( نیز بیگانه نمایندگی می

)قرارداد اسنپ، به « ی استخدامی و کاری، مشمول قانون کار با شرکت نداشته و ندارد گونه رابطه هیچ»این بند کلیدی که 

کند. در  ی )بیمه، امنیت شغلی، حمایت قانونی( مبرا میهای اجتماع (، شرکت خود را از تمام مسئولیت69: 1144نقل از حسنی، 

هیچ مسئولیت حقوقی و »که شرکت در قبال آن « قرارداد بین راننده و مسافر»سطحی دیگر، با تعریف سفر به عنوان یک 

 کند. تنها رها می (، پلتفرم خود را از معادله خارج کرده و راننده را در برابر تمام خطرات،63-62: 1144ندارد )حسنی، « کیفری

تنها از شرکت، بلکه از دولت نیز احساس  ها نه کند. آن این رهاشدگی، احساس بیگانگی از جامعه را در رانندگان ایجاد می

)راننده م، به نقل از حسنی، « دولت کاری به کارشون نداره... دولت باید مداخله کنه از ما حمایت کنه»کنند:  پناهی می بی

( به عنوان 1: 1399)نبود بیمه، امنیت شغلی و بازنشستگی( که توسط فاضلی )« سازی ریسک فردی» (. این۲1: 1144
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کند. کارگر در یک خلأ قانونی و  شناسایی شده، آخرین پیوندهای همبستگی اجتماعی را قطع می« حمایت اجتماعی پایین»

ت ن اوج بیگانگی انسان از جامعه و همنوعانش اساجتماعی، به تنهایی با تمام مشکلات زندگی کاری خود روبرو است و ای

داری صنعتی، کارگر حداقل با یک  ترین شکل آن است. در سرمایه سرمایه در خالص  ین وضعیت، تحقق سلطه انتزاعیا

بر توانست با او مذاکره یا مجادله کند. اما در اقتصاد پلتفرمی، قدرت حاکم  کارفرمای انسانی )یک شخص( روبرو بود که می

عنوان اراده یک طبقه  کارگر، یک نیروی غیرشخصی، نامرئی و به ظاهر عینی )الگوریتم( است. این قدرت، خود را نه به

زند. کارگر در برابر این قدرت احساس  طرف جا می سازی فنی بی منطق ریاضیاتی یا بهینه عنوان یک استثمارگر، بلکه به

ک الگوریتم وارد دیالوگ شد. این بیگانگی از مرکز قدرت، کارگر را در انزوای کامل توان با ی کند، زیرا نمی ناتوانی مطلق می

برد، چرا که دشمن او دیگر یک انسان یا گروهی از  زنی را از بین می دهد و هرگونه امکانی برای مقاومت یا چانه قرار می

ترین شکل آن  لطه انتزاعی سرمایه در خالصین وضعیت، تحقق ست. اها نیست، بلکه یک سیستم انتزاعی و فراگیر اس انسان

کند، دنیایی بیگانه و متخاصم  که در آن کارگر هرچه بیشتر تولید می است و بازتاب بیگانگی کارگر از محصول کار خود است

م قدرت غیرشخصی، تجساین  .(1111/2449یابند )مارکس،  آفریند که بر او سلطه می ها )الگوریتم/سرمایه( را می از ابژه

دهد،  گمارد و او را در انزوای کامل قرار می فرمانروایی سرمایه بر کار است که در آن ابزار تولید )الگوریتم( کارگر را به کار می

 .(116۲/1994؛ مارکس، 1111/2449رود )مارکس،  داری کلاسیک فراتر می شکلی از استبداد که از استبداد سرمایه

 

 یگیر نتیجهبحث و 

 خودبیگانگی مارکس در بستر اقتصاد گیگ ایران آغاز شد و به دنبال پاسخ به این پرسش هدف بازخوانی نظریه ازاین پژوهش با 

 فرد خود مانند مدیریت الگوریتمی و قراردادهای های منحصربه بود که چگونه ابعاد چهارگانه بیگانگی در کار پلتفرمی، با ویژگی

دهد که اقتصاد پلتفرمی  اسنادی و تطبیق آن با چارچوب نظری مارکس نشان می شوند. تحلیل مبهم، بازتولید یا دگرگون می

ها را در قالبی فناورانه، حقوقی و ایدئولوژیک بازتولید و تشدید کرده  تنها اشکال کلاسیک بیگانگی را حذف نکرده، بلکه آن نه

نامرئی « الگوریتم»جای خود را به یک « رگرسرکا»به یک اپلیکیشن غیرمتمرکز تبدیل شده و « کارخانه»است. در این مدل، 

 های چهارگانه بیگانگی در رژیم کارپلتفرمی به شرح ذیل قابل بحث است. حاضر داده است. مکانیزم جا اما همه

« مالکیت خصوصی بر ابزار تولید»کند که بیگانگی یک وضعیت ساختاری است که ریشه در  دیدگاه مارکس استدلال می

شود و هدف اصلی کار،  در این نظام، کارگر خود به یک کالا تبدیل می(. 1111/2449)مارکس، دارد« یکار مزد»و رابطه 

 .است« دار تولید ارزش اضافی برای سرمایه»

 کارگر پلتفرمی به مثابه کالا و سرمایه زنده. 1

ترین کالاها تبدیل  واقع به پست یابد و در کارگر تا سطح کالا تنزل می»کند که در اقتصاد سیاسی،  مارکس صریحاً بیان می

 :دهد وضعیت کارگران در اقتصاد گیگ ایران، این دیدگاه را به شکلی مدرن بازتاب می (.1111/2449)مارکس، «شود می

نه بر اساس ارزش »دهد که نیروی کار، کالایی است که ارزش آن  مارکس توضیح می: کالایی شدن وجود کارگر

. در اقتصاد گیگ، (116۲/1994مارکس، ) شود تعیین می« بر اساس هزینه بازتولید خود کارگر کند، بلکه محصولی که خلق می

در برابر افزایش »شود که  های نگهداری خودرو و معیشت( محدود می درآمد راننده اسنپ چنان به حداقل بقا )هزینه

ترین و تنها نرخ دستمزد لازم آن است که  ینپای»کند. به تعبیر مارکس،  کفایت نمی« های نگهداری و تعمیرات خودرو هزینه

هزینه معیشت کارگر را برای طول مدت کارش و مقداری بیش از آن را که برای تأمین معاش خانواده و جلوگیری از انقراض 

 (.1111/2449 )مارکس، نسل کارگران لازم است، فراهم کند
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و بنابراین  رگر بدبختی یک سرمایه زنده بودنکه کا کند ای از مارکس بیان می انگلس در خلاصه :1دست سرمایه تهی

کند، سود خود )درآمدش( و در نتیجه  این سرمایه در هر لحظه که کار نمی (،1161، 2)انگلس دست را دارد یک سرمایه تهی

 برای کارگران پلتفرمی، نبود امنیت شغلی، بیمه یا مرخصی و (.1111/2449)مارکس، دهد معیشت خود را از دست می

است: او هیچ کاری ندارد، از این رو « دست سرمایه تهی»وابستگی مطلق به کار دائمی برای بقا، دقیقاً همان ویژگی 

تواند برود  دستمزدی ندارد، و از آنجایی که او به عنوان یک انسان وجود ندارد، بلکه فقط به عنوان یک کارگر وجود دارد، می

همانطور که گفته شد در ایران، این امر از طریق  (.1111/2449 )مارکس، و غیرهو خود را دفن کند، از گرسنگی بمیرد، 

، پلتفرم خود را از تمام تعهدات «پیمانکار مستقل»یا « کاربر»بندی راننده به عنوان  گیرد. با طبقه ترفندهای حقوقی صورت می

انداز بلندمدت و معنای وجودی تهی  از هرگونه چشم کند. این اقدام، کار را اجتماعی )بیمه، بازنشستگی، امنیت شغلی( مبرا می

آقای خودت »دهد. علاوه بر این، گفتمان  تقلیل می« های روزمره تأمین هزینه»فرسا برای  کرده و به یک ضرورت طاقت

را در لفافه کند. این ایدئولوژی، وضعیت انقیاد و استثمار  شود، یک آگاهی کاذب ایجاد می ها ترویج می که توسط پلتفرم« بودن

اندازد. در این فرآیند، هویت انسانی راننده  های ساختاری را بر دوش فرد می آزادی و کارآفرینی پنهان کرده و مسئولیت ریسک

سازی و بیگانگی از  یابد که این اوج کالایی بندی تقلیل می به یک پروفایل دیجیتال قابل تعویض و یک عدد در سیستم رتبه

 سرشت نوعی است.

 ها( عینیت یافتن بیگانه و محصول متخاصم )داده. 2

وارگی کار است، به محض تولید از او  محصول کار، که ابژه»مفهوم بیگانگی از محصول در قلب تحلیل مارکس قرار دارد: 

 (.1111/2449)مارکس، گیرد و قدرت مستقل در برابر او قرار می« ابژه بیگانه»سلب شده و به عنوان یک 

کند، دنیای بیگانه  کند که هرچه کارگر خود را بیشتر صرف می مارکس تأکید می :به قدرت متخاصمتبدیل محصول 

متر متعلق به او ک و شود می فقیرتر اش درونی دنیایشود، خود او  هایی که در برابر خود خلق کرده است قدرتمندتر می ابژه

های ناملموس  ونقل، بلکه داده بیگانه نه تنها خدمات حملدر اقتصاد گیگ ایران، این ابژه  (.1111/2449)مارکس، گردد می

دانند و سپس از این محصول کارگر )امتیاز  های عملکردی و امتیازات را دارایی خود می ها )مانند اسنپ( این داده است. پلتفرم

شود که فعالانه علیه خالق  یل میکنند. به این ترتیب، محصول کار، به نیرویی تبد و داده(، برای نظارت و مجازات او استفاده می

، به سلطه کار مرده سرمایهمارکس در  شکل می گیرد؛ سلطه الگوریتمی به مثابه سلطه سرمایه مرده .شود خود به کار گرفته می

ای که  مردهکار  در هیبت گوید: ابزار کار... در برابر کارگر... به عنوان سرمایه پردازد. او می می« کار زنده»شده( بر  )سرمایه انباشت

ها، که در واقع  های پلتفرم الگوریتم .(116۲/19۲6مارکس، ) شود مکد، ظاهر می شود و آن را می بر نیروی کار زنده مسلط می

 .رانند ای هستند که بر فعالیت روزانه و معیشت کارگران فرمان می شده هستند، کار مرده های انباشت دانش، مهارت و داده

 مثابه فعالیت تحمیلی و فرسایش ذات انسانی فرایند کار به. ۳

به ذات درونی »کار بیگانه شده  ت،نهفته اس یا فرآیند کار« خودِ فعالیت تولید»بیگانگی مارکس نه تنها در محصول، بلکه در 

بختی کند بلکه احساس بد کند، احساس خرسندی نمی کند بلکه نفی می در کارش خود را تصدیق نمی او تعلق ندارد؛ کارگر

اسنپ(،  31به دلیل ترس از جریمه یا اخراج )مانند کد تخلف  کارگران گیگدر اقتصاد گیگ،  (.1111/2449 )مارکس، کند می

                                                           
1. Indigent Capital 

2. Engels 
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ای برای ارضای  فقط وسیله»دهد که  تقلیل می« کار اجباری»ها هستند. این وضعیت، کار را به  ناگزیر به پذیرش درخواست

 «یابد از نظر روحی و جسمی به وضعیت یک ماشین تنزل می»با تقسیم کار، کارگر  . همچنیننیازهای بیرونی به آن است

کنند.  گذاری( تشدید می مسیریابی و قیمت)ها به الگوریتم  ها این امر را با واگذاری مهارت پلتفرم (.1111/2449)مارکس،

کند.  از دستورات ماشینی اطاعت می شود که تنها تبدیل می« افزار کاربر نرم»به یک « ونقل متخصص حمل»کارگر از یک 

 .شود خود بیگانه می« تولید خلاقانه و آگاهانه»این امر با بیگانگی از ذات انسانی )سرشت نوعی( مرتبط است، زیرا کارگر از توانایی 

 رقابت و تمرکز سرمایه: انحصار دیجیتال .1

انجامد: نتیجه ضروری رقابت، انباشت سرمایه در دست  میکنند که رقابت در نهایت به انحصار  مارکس و انگلس تأکید می

  (.1111/2449)مارکس، تر است ای اندک، و بدین ترتیب استقرار انحصار به شکلی هولناک عده

داران بزرگ،  سرمایه»داران،  دهد که با افزایش رقابت میان سرمایه مارکس توضیح می :های کوچک له شدن سرمایه

دهد. در اقتصاد  را افزایش می« تمرکز سرمایه»این فرآیند  (.1111/2449)مارکس، «کنند نابود میداران کوچک را  سرمایه

ها راننده  گیری از کار جمعی میلیون و بهره« گذاری تهاجمی قیمت»هایی مانند اسنپ یا تپسی، با استفاده از  گیگ، شرکت

 .شوند )محصول جمعی کار(، به انحصارات دیجیتال تبدیل می

تر و  شدیدتر، غیرطبیعی»داران کم و رقابت  در شرایط رشد اقتصادی، رقابت بین سرمایه: میان کارگران رقابت

نابودی »ها با اتمیزه کردن کارگران و  پلتفرم (.1111/2449 )مارکس، یابد میان کارگران افزایش می« آمیزتر خشونت

کنند. در نتیجه، کارگران یکدیگر را نه به عنوان  د میها، این رقابت را تشدی از طریق الگوریتم« سیستماتیک همبستگی

 .رساند بینند. این امر بیگانگی از دیگران را به اوج می برای کسب یک گیگ می« رقیب»همکار، بلکه به عنوان 

 دهد که های دیجیتال ایرانی )مانند اسنپ، تپسی و آچاره( در امتداد نظریه مارکس نشان می در نتیجه، تحلیل پلتفرم

داری در عصر دیجیتال، نه تنها مفاهیم کلاسیک بیگانگی )کالایی شدن نیروی کار، سلب محصول، و  سازوکارهای سرمایه

ها را در شکلی غیرشخصی، نامرئی و فراگیر تشدید  اند، بلکه با ابزار الگوریتم و خلاءهای حقوقی، آن کار اجباری( را حفظ کرده

 .سازد ترین شکل خود ممکن می ترین و عینی ده بر کار زنده را به فنیاند. این امر، سلطه سرمایه مر کرده

این پژوهش نشان داد که نظریه ازخودبیگانگی مارکس، با گذشت نزدیک به دو قرن، همچنان چارچوبی قدرتمند برای 
گیری هوشمندانه  با بهره داری دیجیتال است. اقتصاد گیگ در ایران، ترین اشکال سرمایه تحلیل انتقادی روابط کار در پیشرفته
های ایدئولوژیک، توانسته است یک رژیم استثمار کارآمد را بنا نهد که در آن، بیگانگی نه  از فناوری، ابهامات قانونی و گفتمان

 یک پیامد ناخواسته، بلکه شرط لازم برای انباشت سرمایه است.
کنند.  ان، نقشی حیاتی در تشدید این بیگانگی ایفا میها حاکی از آن است که خلاءهای قانونی و نظارتی در ایر یافته

ای  ها، زمینه گری فعالیت پلتفرم و فقدان قوانین شفاف برای تنظیم« کارگر»عدم به رسمیت شناختن رانندگان به عنوان 

یران، انداز اقتصاد گیگ ا ها و تضییع حقوق نیروی کار فراهم کرده است. در چشم خیز برای سلب مسئولیت شرکت حاصل

دهند که  خیزی را تشکیل می ای نیستند، بلکه زمین حاصل ابهامات و خلاءهای قانونی و نظارتی، صرفاً یک نقص حاشیه

کند. این فقدان چارچوب حقوقی شفاف، به مثابه یک نیروی  مند رشد می های ازخودبیگانگی در آن به شکلی نظام ریشه

برداری هوشمندانه، ساختارهای استثمار الگوریتمی را بر نیروی کار  دهد تا با بهره میها اجازه  توانمندساز عمل کرده و به پلتفرم

بندی رانندگان به  ها با طبقه خود تحمیل کنند. سنگ بنای این فرآیند، ابهام در تعریف هویت حقوقی راننده است. پلتفرم

(. این 92: 1141کنند )امینی و صیادی،  ر خارج میها را از چتر حمایتی قانون کا ، آن«پیمانکار مستقل»یا « کاربر»عنوان 

ی استخدامی و کاری، مشمول قانون کار...  گونه رابطه هیچ»اقدام، که به صراحت در قراردادهایی مانند قرارداد اسنپ با عبارت 

تمام حقوق اجتماعی ، راننده از «کارگر»(، پیامدهای ویرانگری دارد. با سلب عنوان 69: 1144یابد )حسنی،  تجلی می« ندارد
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(. این 1141شود )ایلنا،  کند مانند بیمه، امنیت شغلی و بازنشستگی محروم می که کرامت انسانی را در محیط کار تضمین می

(، کار را از یک 29: 1141تعبیر شده است )انوری و همکاران، « فرسایش اساس ترتیبات سیاست اجتماعی»وضعیت که به 

دهد و بدین ترتیب، بیگانگی از ذات  فرسا برای بقای صرف تقلیل می ثبات و طاقت به تلاشی بیفعالیت هویتی و پایدار، 

ایجاد »زدایی حقوقی، با از بین بردن بستر قانونی برای  کند. همزمان، این تعریف انسانی را در هسته خود نهادینه می

( و با تبدیل 22: 1141ر شده )انوری و همکاران، زنی جمعی منج ، به تضعیف قدرت چانه«های پلتفرمی در طرف کارگر تشکل

 کند. های منزوی، بیگانگی از دیگران را تشدید می رانندگان به اتم

گذاری و مالکیت داده،  گذاری بر فرآیندهای اقتصادی کلیدی یعنی قیمت این خلاء حقوقی با فقدان هرگونه قانون

گیرند و راننده در  ختیار مطلق برای تعیین قیمت خدمات را در دست میقانون، ا ها در یک فضای بی شود. پلتفرم تر می عمیق

(. این 112: 1142است )نصرتی و همکاران، « اهرم قانونی»کند، فاقد هرگونه  برابر منطق الگوریتمی که درآمد او را تعیین می

های  که، داده تر آن کند. مهم او تبدیل میسلب اختیار، محصول کار راننده را به شیئی بیگانه با ارزشی متغیر و خارج از کنترل 

که محصول ناملموس اما استراتژیک کار اوست به طور کامل به مالکیت شرکت درآمده و به ابزاری  تولید شده توسط راننده

چرخه  ها(. این مصادره قانونی محصول، قرارداد اسنپ، به نقل از یافته 1۲-1شود )ماده  برای کنترل و مجازات خود او بدل می

 کند. شود که بر سرنوشت او حکمرانی می کند؛ حاصل کار کارگر به قدرتی مستقل تبدیل می بیگانگی را کامل می

ها که  رساند. منطق الگوریتم گونه نظارت بر مدیریت الگوریتمی، بیگانگی از فرآیند کار را به اوج می در ادامه، نبود هیچ

کند.  غیرشفاف عمل می« جعبه سیاه»کند، به مثابه یک  ها را مدیریت می هتخصیص سفر، ارزیابی عملکرد و اعمال جریم

تنها کنترلی بر فرآیند کار خود ندارد، بلکه از درک منطق حاکم بر آن نیز عاجز است و این امر به دلیل وجود یک  راننده نه

(. این وضعیت، کار را از 19: 1143ران، شود )باباشاهی و همکا تشدید می« ناعادلانه، مبهم و بدون شفافیت»سیستم ارزیابی 

دهد و فرد را در یک وضعیت انقیاد دائمی  های ماشینی تقلیل می یک فعالیت انسانی و ارادی به اطاعت محض از دستورالعمل

 دهد. قرار می

ر منازعات یابند. د ها میان نهادهای مسئول تداوم می بست ساختاری و تعارض صلاحیت در نهایت، این خلاءها با یک بن

ها و نهادهای فناوری، صدای رانندگان و نهادهای حامی کارگر غایب است  چون شهرداری« بازیگران تنظیمی»میان 

، رانندگان را در یک «عدالت توزیعی»به جای « کارایی اقتصادی»(. تمرکز این نهادها بر 123: 1144زاده و همکاران،  )سلطان

کند. در مجموع، ساختار قانونی و نظارتی موجود  فاعی و رهاشدگی را در آنان تقویت مید برزخ قانونی رها کرده و احساس بی

بخشی و تشدید هر  که سپری برای محافظت از کارگر باشد، خود به یک معماری پیچیده برای مشروعیت در ایران، به جای آن

ضعیت، یک ضرورت فوری برای بازنگری در داری دیجیتال تبدیل شده است. این و چهار بعد ازخودبیگانگی در عصر سرمایه

 های نوین بازار کار دیجیتال را پوشش دهد. سازد تا بتواند واقعیت قوانین کار و تأمین اجتماعی را برجسته می

های ظریفی  دهد که بیگانگی در عصر دیجیتال، با بیگانگی در عصر صنعتی تفاوت از منظر نظری، این مطالعه نشان می

یگر شخصی و مستقیم نیست، بلکه غیرشخصی، الگوریتمی و فراگیر است. مقاومت نیز دشوارتر شده، زیرا دارد. کنترل، د

تواند نقطه آغازی  دشمن، یک کارفرمای مشخص نیست، بلکه یک سیستم غیرشفاف و به ظاهر خنثی است. این پژوهش می

تر  گی در میان کارگران پلتفرمی ایران به شکلی عمیقتر باشد تا تجربه زیسته بیگان برای مطالعات تجربی و پیمایشی گسترده

گذاری(  کاویده شود. در نهایت، تا زمانی که روابط تولید مبتنی بر جدایی کارگر از ابزار تولید )و در اینجا، ابزار مدیریت و ارزش

 قی خواهد ماند.داری با اش، همچنان قلب تپنده نظام سرمایه نظر از شکل فناورانه باشد، پدیده بیگانگی، صرف

رغم تلاش برای ارائه تحلیلی عمیق و ساختاری از پدیده ازخودبیگانگی در اقتصاد گیگ ایران، با  این پژوهش، علی

 ها ضروری است. ها برای درک صحیح چارچوب و دامنه یافته های ذاتی مواجه است که اذعان به آن محدودیت
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های اصلی شامل اسناد  بر اساس تحلیل اسنادی بنا شده است. داده شناسی و منابع داده: این تحقیق محدودیت در روش

اند. هرچند این اسناد تصویری کلان و  های پیشین بوده ای و پژوهش های رسانه حقوقی )قراردادهای کاربری(، گزارش

انند مصاحبه عمیق با های حاصل از میدان، م دهند، اما پژوهش فاقد داده ها ارائه می ساختاری از مناسبات حاکم بر پلتفرم

های ظریف  دهنده تجربه زیسته فردی و تفاوت کارگران گیگ یا مشاهده مشارکتی، است. در نتیجه، تحلیل حاضر لزوماً بازتاب

در درک و تفسیر کارگران از شرایط خود نیست. تجربیات افراد ممکن است بسته به عواملی چون سابقه شغلی، سطح درآمد، و 

 ی مقاومت، بسیار متنوع باشد که این تنوع در چارچوب تحلیل اسنادی به طور کامل قابل ردیابی نیست.های فرد استراتژی

پذیری: تمرکز این پژوهش بر سه پلتفرم برجسته ایرانی )اسنپ، تپسی و آچاره( بوده است.  محدودیت در دامنه تعمیم

ها ممکن است به طور کامل به سایر  کنند، اما یافته نمایندگی میها بخش بزرگی از اقتصاد گیگ در ایران را  اگرچه این پلتفرم

های  های تخصصی، تولیدکنندگان محتوا یا فروشندگان در پلتفرم های این اقتصاد )مانند فریلنسرهای فعال در پلتفرم بخش

های مدیریتی خاص خود را  ها، ساختارهای قراردادی و مدل بازارگاهی( قابل تعمیم نباشد. هر بخش از اقتصاد گیگ، دینامیک

 تواند اشکال متفاوتی از ازخودبیگانگی را ایجاد کند. دارد که می

 

  منابع
 orporate/terms/https://snapp.ir/c، از 1141شده در  شرایط و قوانین استفاده از خدمات اسنپ. بازیابی (.a-)بدون تاریخ اسنپ

 /https://snapp.ir/landings/driver_terms، از 1141شده در  نامه انضباطی کاربران راننده اسنپ. بازیابی آئین (.b-تاریخ )بدون اسنپ

دهنده خدمات هوشمند حمل و نقل )اسنپ و اوبر( در  های ارائه (. بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت1141و صیادی، ص. ) .م ، امینی

 .91-۲9(، 1)12، نامه علم و فناوری سیاستهای حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.  نظام

ونقل با  دهنده خدمات هوشمند حمل های ارائه گذاری پویا در شرکت بررسی حقوقی استراتژی قیمت(. 1142) صیادی، ص.و  .امینی، م

 .99-11(، ۲1)11، رشد فناوریتأکید بر اپلیکیشن اسنپ. 

 پلتفرمیوکارهای  های تنظیم روابط کار در اقتصاد پلتفرمی: کسب حل راه(. 1141زرندی، س. )و  .،پور، ح اصلی .،ع.سیدنقوی، م .،انوری، ف

 https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.76179.4381. 61-1(، 112)31، مطالعات مدیریت در توسعه و تحولونقل اینترنتی در ایران.  حمل

 https://achareh.co/terms، از 1141شده در  آچاره. بازیابیآچاره. )بدون تاریخ(. شرایط و مقررات استفاده از خدمات 

وکارهای پلتفرمی  (. تحلیل پیامدهای رفتاری کاربست مدیریت الگوریتمی در کسب1143ح. ).، و عابدینی، ا.وردی، م گل .،باباشاهی، ج

 .21-31(، 2)11، های مدیریت منابع سازمانی پژوهش اینترنتی(.های  )موردمطالعه: تاکسی

 https://tapsi.ir/terms/drivers، از 1141شده در  شرایط و قوانین استفاده از تپسی برای رانندگان. بازیابی(. بدون تاریختپسی. )
 .https://tapsi.ir/about ، از1141شده در  درباره تپسی. بازیابی تپسی. )بدون تاریخ(.

های  اجتماعی شرکت -شناختی با تحلیل ساختار اقتصادی های متعارف جامعه (. نقد دوگانه1399و خائفی، م. ) .،اباذری، ی .،توکل، م

 .611-21۲(، 3)9، یقات اجتماعی در ایرانمطالعات و تحقاستارتاپی. 

، مجله جهانی رسانهها و نویدها برای کارکنان گیگ.  گذاری: چالش (. سکوهای فعالیت مجازی و اقتصاد اشتراک1144حسنی، ح. )

16(1 ،)23-۲6. 

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1626079. گفتگو با رئیس صنف رانندگان اینترنتی استان قم، خرداد(. 1141خبرگزاری ایلنا. )

دهد.  خدمات آنلاین تخصصی ساختمان می« آچاره»؛ «کیسون»میلیارد تومانی  ۲2گذاری  با سرمایه .دی( 23، 1142دنیای اقتصاد. )

-آنلاین-خدمات-آچاره-19/1436163-دیجیتال-بازار-بخشeqtesad.com/-e-https://donya؛ 1436163شماره خبر: 

 دهد-می-ساختمان-تخصصی

ونقل در ایران با  وکارهای پلتفرمی حمل گری کسب های تنظیم بست تحلیل بن (. 1144. )نریمانی، م و .،الیاسی، م .،زاده، ج سلطان

 .114-123(، 3)14، مدیریت نوآوریچارچوب ائتلاف مدافع. 

https://snapp.ir/corporate/terms/
https://snapp.ir/landings/driver_terms/
https://doi.org/10.22054/jmsd.2024.76179.4381
https://achareh.co/terms
https://tapsi.ir/terms/drivers
https://tapsi.ir/about
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1626079
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/4036863-%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-19/4036863-%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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website/reports/ -cdn.snapp.ir/snapp-https://web گروه اسنپ. گروه اسنپ 1142(. گزارش عملکرد 1142گروه اسنپ. )

2024.pdf-report-annual-snapp. 

 .91-61(. 29)۲، راهبرد فرهنگشناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی.  (. مبانی روش1391منش، ا. ) و عرفان .،صادقی فسایی، س

، های قانون کار در اقتصاد گیگ بندی چالش شناسایی و اولویت (.1399ثانی، م. ) و علیزاده .خواه، م نجات .،صفری، م .،فاضلی، م

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. پایان

 .12-2۲(، 24)۲، های روانشناختی مدل ها و روشگرایی.  (. روش تحلیل محتوا، از کمی تا کیفی1392ر. ).و گلشنی، ع .،ر.قائدی، م

پذیر و  (. تحلیل گفتمان انتقادی استارتاپ اسنپ با تأکید بر دو مقوله کار انعطاف1142و برومند، ت. ) .،فراز، آ آتش .ا.،نصرتی، ر

 .241-1۲1(، 1)34، شناختی )نامه علوم اجتماعی( مطالعات جامعهزدایی عصر اقتصاد دیجیتال.  ماده
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Introduction: Throughout its history, the art of handmade carpet has 

embodied both functional and aesthetic dimensions, serving various roles 

across different social domains. However, in contemporary times, this art 

form has undergone significant transformations in both function and 

meaning, shifting from a utilitarian-aesthetic craft to an object of pure 

aesthetic appreciation within the realm of art proper. As a result, the 

handmade carpet now transcends its traditional function and is increasingly 

represented as a form of conceptual art in the contemporary cultural 

context.The central question of this study is: from a cultural sociology 

perspective, what factors contribute to the transformation of the handmade 

carpet’s status and function, turning it into a conceptual subject? 

Methodology: This research employs a descriptive-analytical approach and 

is based on qualitative content analysis. The theoretical framework is 

grounded in cultural sociology, and the study analyzes conceptual patterns 

in handmade carpets using indicators derived from this framework. The 

purposive sample includes eight artworks from the Namira collection, 

created by contemporary artist Mohsen Mousavi Seirat. These works serve 

as case studies for examining the handmade carpet as a conceptual subject, 

allowing for broader generalization within this field.Data were collected 

from written and visual sources, along with semi-structured interviews 

conducted with 13 experts in the field to identify the key factors influencing 

the changing function of handmade carpet in contemporary Iranian society. 

Results: The findings reveal six principal components, from the 

perspective of cultural sociology, that impact the transformation of the 

carpet’s function: identity, technology, power, institutions, cultural 
confrontation and resistance, and cultural innovation and change. 

Conclusions: These factors, operating at both individual and collective 

levels, play a pivotal role in redefining the handmade carpet as a conceptual 

subject. The conscious utilization of these factors by stakeholders in this 

field may contribute to elevating the global status of this art form.                        
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